
به نظر شما« اکبرجوجه » اسم 
غذاست یا رستوران؟ و چطور می شود 

که در ھر جاده ای رستورانی وجود دارد 
که مدعی طبخ اکبرجوجه اصلی 

کید می گوید شعبه دیگری  است و با تأ
ندارد؟!
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داستان 
ین  نامدارتر

جوجه ایران!

یر ورزش به حمایت از یک تیم خاص محکوم شود.  بررسی آنچه سبب شده است در کل کل ھای ھواداری، وز
ھواداران سرخابی چقدر حق دارند که سلطانی فر را پرسپولیسی یا استقلالی بدانند؟

بابامسعودِ  کی بودی تو؟ شـرلوک ۴
ھلمز ھم  
! دختر شد
یان فمینیسم در ھالیوود  جر

چنان به ابتذال کشیده شده است 
که قھرمانان مرد سال ھای اخیر 

یج جای خود را به نمونه زنانه  به تدر
می دھند، گاھی بدون ھیچ منطق و 

تناسب جنسیتی!

وقتی ما ۱۲
ین  بزرگ تر

دشمن 
خودمان 

می شویم...
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بازخوانیرخدادهایاینهفتهرااختصاصدادیمبهچالش»مومو«درواتساپوشایعه
خودکشیپســراهوازی،همچنیندربارهماجرایرفعتحریمهایتسلیحاتیکشورمان

یحانهپارساگفتیم. نوشتیموکمیهمازحاشیهتازهر

را 
هرآ

ـــ
 ش

ـه
ام

وزن
ن ر

گا
ــ

 رای
ـه

یم
مـ

ض

آدم از هــر تجربــه ای نمی تواند حرف بزنــد، به خصوص 
اولین هایش یا آن هایی کــه فقط یک بار اتفاق می افتند. 
آن تجربه هایی که در ذهــن آدم می مانند، نگفته بمانند 
بهتر است! مثل خواب های عزیزی که در بچگی می دیدیم 
و دوســت داشــتیم برای هم تعریف کنیم، امــا منعمان 
می کردنــد. زیرا اگــر از خــواب عزیزی حــرف بزنی، آن 
عزیز دیگر بــه خوابت نمی آید؛ هرچند نه می شــود از آن 
خواب حرف نزد و نه می شــود بی خیال گفتن تجربه های 
جدید و خاص خود شــد! اما بازهم هرکس در زندگی اش 
تجربه های خاصی دارد که دوست ندارد برای همه تعریف 

کند و بعضی هایشان را تنها برای خودش نگه می دارد.
 خیلی دوســت داشــتم یکی از تجربیاتــی را تعریف کنم 
که برای خودم نگه داشــته ام، اما متأســفانه هم خطر لو 
رفتن دارند و هم سانســور شــدن. بــرای همین به گفتن 
تجربه ســفر تک وتنهایی که به تهران کردم تا در کنسرت 
کیهان کلهر شرکــت کنم، اکتفا می کنــم؛ هرچند برای 
گفتن این تجربه هم باید یک #سام_مامان بگویم. چون 
هنوز از این ســفر خبر ندارد! آن موقع هنــوز کرونایی در 
کار نبود. خبر کنسرت »شهر خاموش« کلهر را در صفحه 
اینســتاگرامش دیدم. من که هیچ وقت در هیچ کنسرتی 
شرکــت نکرده بودم، حــالا یکی از نوازنده هــای محبوبم 
داشــت کنسرت برگزار می کــرد، از آن هایی که هرلحظه 
خطر ازدست رفتنش هست و تا خودت عمر داری یا زبانم 
لال، آن نوازنده یا خواننده، باید غنیمت بشمری و بروی.

کلهر خبر برگزاری کنسرت را در اینستاگرامش منتشر کرد 
و من دربه در دنبال یک همراه بودم که دوتا بلیت بگیریم و 
یک روز صبح برویم، شب برسیم به کنسرت و تا صبح توی 
خیابان های تهران بپلکیم و دوباره سوار شویم و برگردیم. 
این طوری خرج جا و مکان هم کم می شــد. تا بتوانم این 
آدم پایــه را پیدا کنم و بعد هم روز دل خواهمان را انتخاب 
کنیم، بلیت ها فروش رفتند! من ماندم و صفحه تیوال که 
هیچ بلیتی در آن نمانده بود. همان جا به ناتوانی خودم در 
اینکه نتوانسته ام زودتر تصمیم بگیرم و زودتر بلیت بگیرم 
و راهی شــوم، لعنت فرســتادم! 2روز بعد، ناراحت بودم 
از اینکه چنین فرصتی را از دســت داده ام و باید به همان 
ســاندکلود اکتفا کنم؛ تازه آن موقع نمی دانستم چندروز 
بعدش سردار سلیمانی شهید می شود و چندروز بعدترش 
هم کرونــا می آید و چندمــاه بعدتر هم ســاندکلود فیلتر 
می شود! ناگهان یاد دیوار افتادم، اپلیکیشنی که مردم از 
شیر مرغ تا جان آدمیزادشان را برای فروش می گذارند و 
خداخدا کردم کســی، جایی، خدا پس کله اش زده باشد 
و از رفتن به کنسرت کلهر منصرف شــده باشد، که اتفاقا 
چنین آدمی هم پیدا شــد. صندلی جای خوبی نبود، اما 

بلیت را به همان قیمتی که خریده بود، می فروخت.
بلیــت را خریدم و با ترس از اینکه ممکن اســت کاه سرم 
بــرود و قابــی باشــد، بلیت قطــار مشــهد-تهران را هم 
خریدم! یک سفر چندروزه به تهران تدارک دیدم؛ برنامه 
دیدن موزه های کاخ سعدآباد و گلســتان و موزه سینما و 
یک دوســت قدیمی در پل طبیعت را چیدم که شب آخر 
به کنسرت »شــهر خاموش« می رسید و فردا صبحش هم 
بلیت برگشت به مشــهد. این ها را گفتم که چه؟ تا هم پز 
رفتن به یکی از بهترین کنسرت های برگزارشده در ایران 
را بدهم، هم بگویم عمر خودمان و هنرمندانمان را غنیمت 
بشماریم و تا هستند، از وجودشان بهره ببریم و در آخر هم 
از تنهایی سفر کردن و یکهویی برنامه چیدن و دل به جاده 
زدن نترسید. به خصوص حالا که کرونا آمده است و تجربه 
ســفرهای معمولی را هم از دست داده ایم و معلوم نیست 

بعدها چه ها بر سر ما و این دنیا خواهد آمد...

غنیمت شمریدش فرصت...!
باباپور

ک 
فران

ایــن روز ها چالش »مومو« به یکی موضوعات داغ در شــبکه های 
اجتماعی و صفحات اینترنت تبدیل شــده است. به خصوص که 
این چالش به داخل ایران هم نفوذ کرده است و در روز های اخیر 
شــایعه هایی درباره خودکشــی یک کودک یازده ســاله اهوازی 
به علت چالش مومو منتشر شد؛ خبری که نه تأیید شد و نه تکذیب.

 داســتان چالش مومو به تازگی در فضای مجازی کشور ما مطرح 
شده است، اما داستان این چالش در کشورهای دیگر به تابستان 
2سال پیش، یعنی سال2018، بازمی گردد. مومو یک عروسک 
ژاپنــی با چهره ای بی روح و ترســناک اســت که آدم را یــاد ارواح 
سرگردان فیلم های ترســناک می اندازد. داســتان چالش مومو 
اولین بار مرتبط با ویدئوهای بارگذاری شــده در یوتیوب مطرح و 
گفته شــد که از طریق این ویدئوها از نوجوانان دعوت می شود با 
شماره ای در واتس آپ تماس بگیرند و مطابق دستور عمل کنند.

»مومو« مدعی می شود که اطاعات شخصی مخاطبش، ازجمله 
نشانی محل سکونت او را دارد و در صورت اجرانکردن خواسته های 
او، حتی می تواند جانش را تهدید کند. دســتورات داده شــده به 
نوجوانان هم طبــق ادعاها برای انجام کارهــای خطرناک بود و 
شامل آسیب به خود می شد. درست مثل چالش »نهنگ آبی« که 

چندسال قبل سروصدای زیادی به پا کرد.
چالش مومو سروصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد، اما هیچ 
ردپایی از آن در واقعیت پیدا نشد. درواقع بعد از گذشت چندماه 
از آغاز این شــایعه ها، مشخص شد که این چالش از اساس دروغ 
اســت، یا دست کم به این شــکلی که ادعا می شــود، نیست. در 

کشور ما این چالش با تأخیری دوساله سروصدا به پا کرده است.
تا امروز برخی رسانه ها درباره آن صحبت کرده و هشدار داده اند، 
اما اگر بخواهیم واقعیت ها را در نظر بگیریم، به نظر می رسد این 
داستان در کشور ما هم اصا مسئله شایعی نیست و تا این لحظه 
هیچ موردی که نشان دهد چنین چالشی وجود خارجی دارد و باید 
به عنوان یک والد نگران آن باشیم، وجود ندارد. البته باید مراقب 
بود. چون این چالش فرصت سوءاستفاده، آزار یا شوخی اشتباه 

برخی را فراهم کرده است.

   مومو ایرانی رسید
پلیــس فتا در هفته هــای اخیر با ماجرایی روبه رو شــده اســت 
که شــاید نمونه خارجی نداشــته باشــد: »مومو هــای ایرانی«. 

گویــا گروهی از مجرمان ســایبری بــا سوءاســتفاده از نگرانی 
عمومی درباره چالش »مومو«، عکس مومو را روی پروفایل خود 
در واتــس آپ می گذارند و برخــی کاربران را تهدیــد می کنند. 
چندروز قبل پلیس فتای اســتان هرمزگان جزئیات یکی از این 
مزاحمت ها را در اختیار رســانه ها گذاشــت. »فــردی با هویت 
معلوم به پلیس فتــا مراجعه و اعام کرد دارنده اکانت واتس آپی 
که تصاویر پروفایل آن عروسکی به نام مومو است، به ارسال پیام 
بازی بــرای فرزندم اقدام کرده، اما پــس از مخالفت پسرم برای 
ادامه بازی، صاحــب اکانت اطاعات خصوصی از خانواده ما را 
ارائه کرده و با تهدیدات مکرر پسرم را به ادامه بازی مجاب کرده 
و این موضوع باعث ترس و دلهره در میان خانواده ما شده است. 
پس از اقدامات پلیســی و ردجویی های فنی، متهم شناســایی 
شد و ضمن هماهنگی های قضایی، نام برده به این پلیس احضار 
شد. متهم گفت در گروه دورهمی با حضور دوستان در واتس آپ، 
مطالبی درباره مومو خواندم. به بهانه شوخی با پسرعمه )شاکی( 
همــراه با چندنفر از دوســتانم با شــماره های موقــت خارجی، 
اکانت های واتس آپی ایجاد کردیم و تصاویر پروفایل آن را »مومو« 
گذاشــتیم و به او پیام چالش وحشت دادیم و قصد ما از این کار 
فقط شوخی بوده اســت. بنابراین سرگروه و 6نفر از دوستان او 
شناسایی شدند و اقدامات قضایی برای رسیدگی به این پرونده 

ویژه در حال انجام است.«
 

   لپ کلام
درباره چالش مومو 2موضوع مشخص است؛ اینکه چالش اصلی 
را یک ربات و هوش مصنوعی مدیریت می کند. برای شروع هم ما 
و شما باید به اکانت واتس آپی این ربات پیام بدهیم. پس تا وقتی 
خودمان به ســمت این چالش خطرناک نرویم، مشکلی برایمان 
پیش نمی آید و باید بدانید جدی ترین آســیب این چالش بعد از 
لطمه های روحی، خطر هک شــدن گوشی است. پس اگر بدون 
اینکه به ربات خاصی پیام داده باشید، دیدید که اکانتی با شکل یا 
اسم »مومو« به شما پیام می دهد، بدانید به پست شیادان سایبری 
خورده اید و خیلی زود موضوع را به پلیس فتا گزارش دهید. جواب 
پیام ها را ندهید و شــماره مزاحم را باک کنیــد. این اطاعات را 
حتما با دانش آموزان و نوجوانــان که طعمه های اصلی این بازی 

کثیف هستند، به اشتراک بگذارید. 

نچه باید درباره «مومو» و              چالش خطرناکش بدانید آ



رئيس كميسيون برنامه 

و بودجه مجلس: 

دولت مكلف شد 

ماهانه براى هر فرد 

شناسايى شده در طرح 

معيشت خانوار، مبلغ 

120 هزار تومان 

براى سه دهك اول و

60 هزار تومان براى 

ك ها يارانه 
ديگر ده

اعتبار خريد پرداخت 

كند.

 سخنگوى سازمان 

سنجش: 

نتيجه كنكور 

كارشناسى ارشد 

در نيمه هفته آينده 

و نتيجه آزمون 

سراسرى تا 10 آبان 

منتشر مى شود. دليل 

تاخير در اعلام نتيجه 

آزمون كارشناسى 

ارشد و سراسرى، 

تأثير ويروس كرونا 

بر به موقع رساندن 

نتيجه رشته هاى 

مصاحبه دار 

اين 2 آزمون به 

سازمان سنجش 

آموزش كشور است.
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موضوع تحریم تسلیحاتی ایران اولین بار 13سال پیش 
و در هنگامه اختافات چند کشــور غربی بــا ایران بر سر 
برنامه های هسته ای مطرح شد. تا پیش از حاصل شدن 
توافق هسته ای، شــورای امنیت چند قطعنامه متوالی 
را علیه ایران به تصویب رســاند و در صورت نقض شــدن، 
تحریم های اقتصادی گسترده ای را عاوه بر تحریم های 
مربوط به موضوع هسته ای اعمال می کرد. نقطه اوج این 
محدودیت ها و فشار علیه ایران، قطعنامه 1929 شورای 
امنیت )19خرداد1389( بود که تحریم های تسلیحاتی 
ایران بر پایه آن به شــدیدترین مرحله خود رســید. یعنی 
ســازمان ملل در قطعنامه1929 نه تنهــا ایران را موظف 
به تعلیق همه برنامه های هســته ای خود کرد، بلکه همه 

فعالیت های متعارف برنامه موشــکی ایــران را هم به آن 
پیوســت کرد. با به ثمر رســیدن برجام، قطعنامه2231 
در 29تیرمــاه1394 در تأیید مفاد این تفاهم به تصویب 
شورای امنیت رسید که حکم می داد همه قطعنامه های 
پیشین که تحریم های گسترده ای را علیه برنامه   هسته ای 
و مناسبات مالی، بانکی و ارتباطی ایران ایجاد کرده بود، 
مشروط به اجرای مفاد برجام ، لغو شود. آمریکا چندهفته 
پیش از به پایان رسیدن موعد لغو تحریم های تسلیحاتی 
در 18 اکتبر )27مهرماه( تاش کرد با طرح قطعنامه ای 
در سازمان ملل، تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما 
این قطعنامه حتی بعد از رایزنی های بسیار دولت مردان 
آمریکا رأی نیاورد. در ۵سال گذشته از برجام ایران با تأیید 
ســازمان ملل مجاز به خرید یا فروش اسلحه بود، ولی از 
27مهرماه در ســاعت 3:30بامداد بــه وقت تهران، بند 
ششم قطعنامه2231 شورای امنیت در اجرای برجام به 
اجرا گذاشته شد و نظام مجوزخواهی صادرات و واردات 
تسلیحات نظامی به ایران یا از ایران به پایان رسید. عاوه 
بر این، محدودیت ســفر 23شخصیت نظامی و دفاعی 

ارشد ایران هم برداشته شد. کشور ما در زمینه موشکی و 
تجهیزات دریایی محصولات قابل عرضه به دیگر کشورها 
را داراســت و به نظر می رسد هواپیمای جنگنده، تانک، 
بالگرد، زیردریایی سنگین و سامانه های پدافند هوایی، 
جزو اولویت های خرید تســلیحاتی ایران از کشورهایی 
مثل روسیه باشد. البته بسیاری از منتقدان برجام درباره 
این بند برجام که دست کم تا الان و روی کاغذ با موفقیت 
همراه بوده است، بدبین هستند. این افراد می گویند پول 
فروش ساح به دلیل تحریم های بانکی قابل ورود به کشور 
نیست و درعمل اتفاق خاصی نخواهد افتاد. گروه دیگر 
هم معتقدند کشورهایی مثل روسیه  و چین سال هاست 
منتظر چنین فرصتی هستند تا تجهیزات نظامی شان را 
به ایران بفروشند و آمریکا دیگر نمی تواند جلو  دادوستد 
تســلیحات  ایران را بگیرد. در این میان، دیدگاه دیگری 
نیز هست که می گوید، در کنار این گشایش نظامی که 
می تواند برگ برنده ای برای امنیت سرزمین مردم ایران 
باشد، دولت مردان باید بیشتر به دغدغه های معیشتی 

مردم توجه کنند .
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جهانگیر و فرزانه و پارسا
به دست چپ خویش برپای كرد

   ای صاحب فال که ریحانه پارسا هستی! به زودی با جهانگیر و فرزانه و دیگر دوستانت 
گودبای پارتی برپا خواهی کرد. پــس مقدماتش را زودتر فراهم کن. خواجه می فرماید با 
دســت چپ خویش بای بای کن و با پای چپ به خارج، وارد شــو. گویا فکر می کنی آنجا 
برایت ری استارت خواهند کرد! اما باور کن واقعیت چیز دیگری است. حواست به خودت 
باشــه، آنجا با هرکسی زرتی ازدواج مکن، به خصوص با اختاف سنی زیاد، از خلوت های 

خودت عکس مگذار، زرت و زرت استوری مگذار و غم مخور.
 
 

یكی را همه بهره شهد است و قند
تن آسانی و ناز و بخت بلند

   ای صاحب فال! خواجه می فرماید دنیا همیشه همین بوده است. یکی دیابت داشته 
اســت و مرض قند و دیگری خوشبخت و ســالم. پس غمگین مباش که رسم زمانه همین 
اســت. از این غمگین باش که در فالت دیده شــده اســت که به زودی انســولین کمیاب 
خواهد شد و دهانت سرویس. حالا هرچه می توانی غم بخور. چون بهترین راه حل از نظر 
سخنگوی سازمان غذاودارو، کم کردن دوز انسولین مصرفی مبتایان بوده است! خواجه 
الان با شــنیدن این راه حل مشمئز شده با اینکه معنی آن را نمی داند، ولی حس می کند 

از اشمئزاز ریشه می گیرد که ولش کن اصا بدتر شد.

 
بهار آرد و تیرماه و خزان
برآرد پر از میوه  دار رزان

   ای صاحب فال که شــاطر هســتی! بدان که به زودی آرد کم می شود، اما این مشکل 
جدید نیســت. وضعیت تدبیر به گونه ای اســت که در بهار و تیرماه و پاییز و... باید منتظر 
یک بحران تازه باشــیم. قرار بود مشــکل آب خوردن مردم را حل کنند، ولی از این ور نان 
را ول کردند، این جوری شــد. خواجه مقداری عصبانی اســت و می خواهد به اداره شعر و 
طرب فشــار ایمیلی وارد کند. پس برو به جای آن تا می توانی همین جور میوه ذخیره کن. 

به خدا توکل کن و غم مخور.
 
 

چو خورشید برزد سر از برج گاو
ز گلزار برخاست بانگ چكاو

   ای صاحــب فال! به زودی خورشــید که برآمــد از برج گاو و به عبارتــی گاوتان زایید، 
اتفاق بزرگی خواهد افتاد. سینمای ایران به گل می نشیند، بازیگران یک به یک بدبخت 
می شــوند، سینماداران به خاک سیاه می نشــینند، چون محمدرضا گلزار به کرونا مبتا 
خواهد شد. بانگ چکاو را خود خواجه هم نفهمیدند یعنی چه، ولی شما خواننده محترم 

همیشه ماسک بزن و فاصله اجتماعی را حفظ کن و غم مخور.

 آقامصطفیبیا فالت بگیرُم

ماجرای برداشته شدن تحریم 
تسلیحاتی كشورمان چه بود؟

     چالش خطرناکش بدانید
جهانگیر و فرزانه و پارسا

به دست چپ خویش برپای كرد
جهانگیر و فرزانه و پارسا

به دست چپ خویش برپای كرد
جهانگیر و فرزانه و پارسا

   ای صاحب فال که ریحانه پارسا هستی! به زودی با جهانگیر و فرزانه و دیگر دوستانت 

بیا فالت بگیرُمبیا فالت بگیرُم
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در روان شناسی و ادبیات مفهومی به نام کهن الگو 
وجود دارد که در تعریفی مختصر و کوتاه می توان 
آن را دسته ای از شکل های ادراک و دریافت 
دانست که به یک جمع به ارث رسیده است. در 
ین طور گفت که  ن ا ین مفهوم می توا توضیح ا
اخاق جمعی یا خاصیت روحی ثابتی را که بین 
مردمان در طول تاریخ در همه زمان ها وجود 
داشته و دارد و برای همه در هر زمانی جذابیت 
دارد و در متون کهن ادبی ملت های مختلف آمده 
و هنوز هم زیرمتن خیلی از آثار ادبی و نمایشی 
است، می توان کهن الگوهای نمایشی دانست. 
مثا مفهوم کهن الگوی سفر قهرمان که از رستم و 
سهراب در شاهنامه فردوسی تا اودیسه هومر و تا 
فیلم 1917 سام مندس می توان آن را پی گرفت؛ 
یا مثا پدرکشی و پسرکشی و کهن الگوی پیر دانا 
که در مسیر شخصیت اصلی داستان قرار می گیرد 
و چیزهایی شبیه این که در همه زمان ها می تواند 
ثر ادبی یا نمایشی جذاب  برای مخاطب یک ا
باشد، به شرط اینکه با نیازهای روز او هماهنگ 
شده باشد. غرض از این مقدمه پرداختن به نمایش 
ثر همایون غنی زاده است که متن  »آنتیگونه« ا
مربوط به 2۵00سال پیش در یونان باستان و از 
تراژدی های مهم تاریخ و نوشته سوفوکلس را در 
ایران دهه 90خورشیدی با گروهی از بازیگران 
خارجی اهل استونی اجرا کرده است، اما مخاطب 
ایرانی را جلب و جذب می کند؛ حدی از جذابیت 
که باعث شده است در این یادداشت تماشای آن 
را به شما پیشنهاد کنیم. اما چرا آنتیگونه غنی زاده 
تماشایی است؟ داستان نمایش درباره زنی به نام 
»آنتیگونه« است که برخاف حکم پادشاه، جنازه 
برادرش پولونیکس را به خاک می سپارد. این کار 
او به ماجراهای دیگری می انجامد که اصل تراژدی 
را می سازد. اولین تاش غنی زاده، ساختن مرزی 
بین نمایشنامه و اجراست، به شکلی که در آن 
شما پیش از هر چیز، یک اجرای به شدت منظم 
می بینید که بازیگران به شکلی طنازانه حرکاتشان 
را روی صحنه انجام می دهند تا تماشاچی که هیچ 
اطاعی از قصه ندارد هم قبل از در جریان قرار 
گرفتن، از شکل لباس های متحد و یک دست و 
حرکات منظم و یک شکل و موتیف های تکراری 
مثل غذای ثابتی را خوردن و شکل خاصی از کاه 
برداشتن و بر سر گذاشتن لذت ببرد. از همین 
نقطه، یعنی کاه بر سر گذاشتن و برداشتن وارد 
نگاه غنی زاده به نمایشنامه می شویم و این گزاره 
را تشریح می کنیم که کارگردان توانسته است یک 
نمایشنامه قدیمی را بازآفرینی کند، آن گونه که با 
طبع مخاطب امروز هماهنگ باشد. در این نمایش 
حرکات بار معنایی خاصی دارند که با طنز آمیخته 
شده است. مثا هر برداشتن کاه از سر نشان یک 
قتل است. بنابراین قتل هایی که در نمایشنامه 
صورت می گیرد، همه با این قرارداد همراه است. 
یعنی به جای گفتن و روایت قتل که در نمایشنامه 
اصلی آورده شده است و به سبک تراژدی های 
ید،  آتنی قتل روایت می شود و بر صحنه نمی آ
کارگردان اخبار مرگ را در لایه ای از استعاره ها 
می پیچد تا برای مخاطب امروزه که از شنیدن 
اطاعات مستقیم بیزار است، هم جذاب باشد. 
پس به جای روایت عین به عین آنچه نویسنده ای 
در قرن۵ پیش از میاد نوشته است، کهن الگویی 
که همیشه قهرمان و ضدقهرمان و سفر او به سمت 
تعالی را جذاب می کند؛ جذابیتی فارغ از تاریخ 
و نام و نشان. با تماشای »آنتیگونه« شما عاوه بر 
آشنا شدن با یک تراژدی مهم و اثر ادبی سترگ 
تاریخ ادبیات نمایشی، لحظاتی خنده آور، صحنه 
و حرکاتی آمیخته با قراردادهای جذاب و لحظاتی 
عمیق و تفکربرانگیز را می بینید؛ یعنی یک تیر و 

چند نشان!
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   فمینیســم مبتذل 
در هالیوود

توجــه بیــش از انــدازه بــه موضــوع زنان 
فقط کیســه جدیدی اســت که هالیوود برای جیب 

عوام الناس دوخته اســت. برای همین هــم مدام نمونه های 
موفق مردانه اش را با یــک زن جایگزین می کند و پول مردم را 
هاپولی. درواقع این طرز برخورد نقطه اوج زن ســتیزی است. 
یعنی همچنــان جایگاه مردان برتر اســت و زنان بــرای اینکه 
به نقطه اوج شــخصیت برســند، باید جایگزین قهرمانان مرد 
شوند. معنای فمینیسم هالیوودی دقیقا همین است؛ لوسی 
بزن بهادر، ابرقهرمانــان با لباس خاص همچون بیوه ســیاه و 

کاپیتان مارول و زن شگفت انگیز.
 در نقطــه مقابل این نگاه برای من نقــش خاله لیا در سریال 
»روزی روزگاری« مفهوم آرمانی از زن اســت. عمود خیمه کل 
روســتا که همه مردان را روی سرانگشتانش مدیریت می کند، 
کیان خانــواده را حفظ می کند و حتــی مرادبیک دزد و یاغی 
را تربیــت می کنــد و به راه راســت می کشــاند و در عین حال 

لحظه ای از زنانگی خود فاصله نمی گیرد.
شق القمر جدید غربی ها هم همین »انولا هلمز« است. ظاهرا 
خانمی به نام نانسی اسپرینگر که سابقه 2 ازدواج دارد و انواع 
و اقســام افسردگی ها را از سر گذرانده و در عین حال خودش 
معترف اســت اولین بار عشق را با به دنیا آوردن اولین فرزندش 
و تجربه مادری حس کرده اســت، ســال2006 به این نتیجه 
رســیده که دنیای کتاب های پلیسی کارآگاه مشهور »شرلوک 
هلمز« یک دختر کم دارد. پــس لطف کرده و یک خواهر برای 
شرلــوک و مایکرافت اضافه کرده اســت به نام انــولا که وقتی 
نامش را برعکس کنی، در انگلیســی معنای »تنها« می دهد. 
کتابــی که تاکنون 6دنباله هم بر آن نوشــته اســت. فیلم این 
هفته ما از روی جلد اول این کتاب ها یعنی »معمای گم شــدن 

مارکوئز« اقتباس شده است.

   کوتاه درباره داستان فیلم
داستان در سال1884 و کشــور انگلستان می گذرد؛ جهانی 
در آســتانه تغییــر و تحولات بــزرگ. انولا هلمــز در صبح تولد 
شانزده ســالگی خــود متوجه می شــود کــه مــادرش ناپدید 
شــده اســت. مادر انولا عاشــق رمزبــازی، هنرهــای رزمی و 
گردهمایی های پنهانی زنانه است و حالا درست به همان شکل 
اسرارآمیز ناپدید شده است. او تعدادی کادوی عجیب وغریب 
هم برای انولا به جا گذاشــته که در هیچ یک از آن ها سرنخی از 
اینکه چرا او ناپدید شده یا کجا رفته است، پیدا نمی شود. حالا 
انولا که دوران کودکی خوب و آزادانه ای را از سر گذرانده بود، 
ناگهان خود را در سرپرســتی برادرانش، شرلوک و مایکرافت، 
می بیند که او را به چشم دختری وحشی می بینند که هیچ بویی 
از بانو بودن نبرده است و می خواهند او را به مدرسه شبانه روزی 
بفرســتند تا آداب معاشرت یاد بگیرد. انولا که دوست ندارد به 

خواســته آن ها 
تن دهد، شــبانه فرار 

می کنــد و به لندن مــی رود تا 
دنبال مادرش بگردد، اما خیلی اتفاقی 

درگیر پرونــده لرد مارکوئیز می شــود که از خانه 
متواری شــده و قاتلی قصد سربه نیســت کردنش را دارد. 

به این ترتیب انولا ناخواســته پا در مســیر برادرش می گذارد، 
با این تفاوت که از او هم پیشــی می گیرد و پرونده را زودتر حل 

می کند.

   معجزه اصلی: بازیگری
انولا هلمز پیش از هرچیــز فیلم هنرنمایی بازیگران و طراحی 
صحنه و لباس اســت. درواقع انولا هلمز را باید به چشــم یک 
فیلم عصر ویکتوریایی دید که معماری و طراحی لباس جذابی 
دارد، امــا در آن از مهمانی های آن چنانی، مراســم های چای 
خوردن و لردها و لیدی های پیگیر ازدواج خبری نیست. نقطه 
اوج بازیگــری در این فیلم بر دوش میلی بابی براون اســت که 
باوجــود مضامین گوناگون مطرح شــده در فیلــم که در ادامه 
به عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی اثر به آن خواهیم پرداخت، 
موفق شده است همه حس های ذکاوت ذاتی، پریشان حالی 
ناشی از گم شدن مادر، نوجوانی و تجربه اولین عشق، کشف 
یک دنیــای جدید، جنگجو بودن و در عیــن حال صمیمیت و 
نزدیکی بــا مخاطب و حس شــوخ طبعی را در بازی روان خود 

بگنجاند.
انتخــاب هــنری کاویــل در نقــش شرلــوک هلمز هــم از آن 
انتخاب های فوق العاده است. او در لباسی که این بار عامدانه 
بــا زمینه آبی و نــه آن لباس های ســیاه و خاکســتری معمول 
شرلوک هلمز، طراحی شــده، ذکاوت هلمز را به خوبی تجسم 
بخشیده اســت و در بازی اش نشــانی از ســوپرمن و قهرمان 
بزن بهادر نقش های قدیمی او دیده نمی شود. من بدم نمی آید 
سریال یا چند فیلم سینمایی با بازی او در نقش شرلوک هلمز 

را ببینم.

   پاشنه آشیل های فیلم
انولا هلمز به عنــوان یک فیلم برای سرگرم شــدن نمره قبولی 
می گیرد. ضرب آهنگ خوبی به ویژه در یک سوم ابتدایی دارد. 
لندن قدیم با آن لباس های زیبا، بازیگران جذاب و اکشن های 
گاه وبیگاه برای سرگرم شــدن تماشــاگر عــادی کافی به نظر 
می رسد، اما چند ایراد اساسی باعث می شود با یک فیلم خوب 
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فاصله ای چشمگیر داشته باشد.
حل معما: یکی از جاذبه های اصلی در مجموعه 
کتاب های معمایی پلیسی از قبیل شرلوک هلمز، 
هرکول پوآرو، خانم مارپل و... پیچیدگی معماها 
و ذکاوت کارآگاه در یافــتن سرنخ هــا و درنهایــت 
استنتاج های دقیق و رسیدن به جواب معماست. 
رمز و راز گم شــدن لرد مارکوئیــز چندان پیچیده 
نیســت و نیــز به دلیــل همین ســادگی، ذکاوت 

چندانی برای حل معما نمی طلبد.
ضعف در پرداخت شخصیت های فرعی: فیلم 
انــولا به دلیــل پراکندگی موضوعاتــی که مطرح 
می کند، فرصتی برای پرداختن به شخصیت های 
فرعی متعدد خود ندارد. پیش از همه شــخصیت 
مادر و انگیزه های او که ظاهرا عامل محرک اصلی 
قصه است، تا انتها به درستی پرداخت نمی شود. 
نه می فهمیــم دقیقا مادر دارد چــه کار می کند و 
نه می فهمیم چرا به آن شــکل ناپدید شده است.  
دلیل باســمه ای که »می خواســتم تــو خودت را 
پیدا کنی« که به زور به انتهای فیلم سنجاق شده 
اســت، به هیچ وجه قانع کننده نیســت. اگر انولا 
در درگیری بــا آن قاتــل در کوچه پس کوچه های 
لندن تلف می شد، چه؟ شخصیت شرلوک هلمز، 
آن زن سیاه پوســت کــه مــدرس هنرهــای رزمی 
است، مایکرافت، مدیر مدرســه تربیت دختران، 
مادربــزرگ لــرد مارکوئیــز و آن پلیــس طرف دار 
شرلــوک، همگــی شــخصیت هایی هســتند که 

نصفه کاره رها شده اند.
کیفیــت تلویزیونی: انــولا هلمز 
بــه  تجر لیــن  و ا
ســینمایی هری 
بردبیــر 

در مقــام کارگــردان اســت. او پیــش از ایــن 
اپیزودهایی از سریال »کشــتن ایــو« و »فلیبگ« 
را کارگردانی کرده اســت. همین امر سبب شده 
است تا انولا هلمز سبک بصری یک اثر سینمایی 
را نداشته باشد و چنانچه کسی از میانه فیلم وارد 
شــود و حرف زدن انولا را رو به دوربین ببیند، فکر 
کند با یک سریال تلویزیونی مثل »خانه پوشالی« 
طرف اســت. این کیفیــت تلویزیونی متأســفانه 
در ریتــم و ضرب آهنگ فیلم هم دیده می شــود. 
فیلم شروع خوب و سریعــی دارد، ولی هرچه جلو 
می رود، آن قدر بســط های بی دلیل پیدا می کند 
که به هیچ وجه مناســب یک اثر سینمایی نیست 
و باعث می شود ریتم فیلم کند شود. انولا در این 
فیلــم از یک طرف درگیر پیدا کردن مادر اســت، 
از طرف دیگــر باید خودش را با جامعه جدید وفق 
دهد. این وســط پرونده مارکوئیــز و اولین تجربه 
عاشــقی هم پیش می آیــد. جنبش هــای زنانه و 
فعالیت هــای هم زمــان شرلــوک و مایکرافت هم 
به صورت موازی در جریان است. همین امر باعث 
شده است تا انولا هلمز انسجام یک اثر سینمایی 
را نداشته باشد. من معتقدم انولا به عنوان سریال 

اثر موفق تری از کار درمی آمد.
در انتها با وجود اشکال های اساسی در فیلم انولا، 
باید گفت با اثری استاندارد و سرگرم کننده طرف 
هستیم که می توان تماشایش را به همگان توصیه 
کرد، به ویــژه که از معــدود فیلم های ســالم این 
روزها از نظر اخاقی است و همه اعضای خانواده 
می توانند با خیال راحت به تماشــایش بنشینند. 
از آنجا که هالیوود هم بی خیال این جور ایده های 
دنباله دار نیست و حتما قسمت های بعدی اش را 
می سازد، فقط می توانم اظهار امیدواری کنم در 
آثار بعدی، انسجام بیشتر و معماهای جذاب تری 
را شــاهد باشــیم. حیف بازی خــوب میلی 
بابــی براون اســت کــه در یک اثر 
متوســط بــا نقــش انولا 
فظــی  حا ا خد

کند.

درآوردن درام از دل روابــط روزمــره زندگی و هرچه رئالیســتی تر کردن ســینما از 
دستاوردهای مهم سینمای اروپاست. این مهم تا حد زیادی حاصل پول دار نبودن 
ســینمای اروپا برخاف هالیوود اســت، اما نتیجــه آن درعمل به نفــع فیلم هایی 
انسانی تر و روح دارتر تمام شده است که با ظهور کارگردان های برجسته ای همچون 
کیارستمی و شهیدثالث و در نسل های جدیدتر اصغر فرهادی و نوری بیلگه جیان 
نقطه اوج خــود را در ســینمای شرق تجربه می کنــد. یکی از فیلم های برجســته 
اروپایی که در سال2014 ساخته شد و نامزد جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم 
خارجی زبان هم بود، فورس ماژور یا همان شرایط اضطراری است که بر مبنای یک 

لحظه غفلت و اشتباه شکل گرفته است.

   کوتاه از داستان فیلم
توماس و ابا زوجی ســوئدی هســتند که همراه با 2فرزندشــان، هــری و ورا، برای 
تعطیات به فرانســه رفته اند. فیلم با حضور این خانواده در مقابل دوربین عکاسی 
دوره گرد آغاز می شــود. در ظاهر با خانواده ای شاد روبه رو هستیم، اما در یک سوم 
ابتدایی فیلم متوجه مســئولیت پذیری کم توماس می شــویم تــا اینکه در صحنه 
صبحانه یــک بهمن اتفاق می افتــد و توماس یک لحظــه بنا بر غریــزه از خانواده 
غافل می شــود و جان خودش را نجــات می دهد. هیچ کس آســیب نمی بیند، اما 
همین حرکت توماس باعث بروز شــکافی عمیق در خانواده می شــود و ابا را درباره 

انتخاب هایش مردد می کند.

   تنهایی انسان مدرن
روبــن اوســتلوند روایت خود را بر پایه 3زوج که نماینده 3نســل هســتند، بســط 
می دهد. زوج اول ابا و توماس هســتند که یک خانواده سنتی را تداعی می کنند. 
زوج دوم شامل زنی است که به تنهایی به سفر آمده و با پسری جوان آشنا شده است 
و رابطه آن ها تنها مبتنی بر لذت جویی است و نماینده نسل مدرن است. زوج سوم 
فانی و مت هســتند که بین 2زوج قبلی هســتند و نماینده گذر از جامعه سنتی به 
مدرن اند. وقتی ابا حادثه را برای این افراد شرح می دهد، با واکنش های متفاوتی 
روبه رو می شــود. فانی با او همدردی می کند. مت هم تا حدودی مرد قصه را درک 
می کنــد، اما درصدد دفاع یا جانب داری از هیچ یــک برنمی آید. زوج آزاد فیلم هم 
معتقدند این موضوع ربطی به آن ها ندارد و از لذتشان می کاهد. این بازخوردهای 
متناقض باعث می شود ابا هرچه بیشتر در تنهایی خود فرو برود و درباره ادامه مسیر 
خود مردد شود. اینجاست که تنهایی انســان مدرن در میانه جمع که فیلم ساز بر 
آن تأکید می کند، هرچه بیشــتر خود را نشان می دهد. درنهایت انتخاب فیلم ساز 
بازگشت به زندگی سنتی است و به نوعی شرایط اضطراری را به هشدار برای خطر 
از دست رفتن زندگی خانوادگی در عصر مدرن تبدیل می کند. پیامی که با تأکید 
هرچه بیشــتر بر عنــاصر فناورانه ماننــد موبایلی که مانع ارتباط ســالم و عاطفی 
تومــاس با خانواده اســت، تبلتی که بچه ها هنــگام دعوای پدر و مــادر به آن پناه 
می برند، کوادکوپتری که مشــغول فیلم برداری از پشت پنجره است و انسان هایی 

نادیدنــی کــه بــا دینامیت به جــان طبیعت 
افتاده انــد، بیش از پیش عیان می شــود. در 
انتهــای فیلم هم وقتی اتوبــوس که به نوعی 
نماینده زندگی مدرن است، خراب می شود، 
یک زوج است که تنها بر جای می ماند و بقیه 
زوج ها ترجیح می دهند رنــج پیاده روی را بر 
خود هموار کنند، اما در کنار هم در مســیری 

ایمن گام بردارند. 

انولا هلمز
محصول ۲۰۲۰ سینمای انگلستان

کارگردان: هری بردبیر
بازیگران: میلی بابی براون، هنری 
کاویل، هلنا بونهم کارتر، فیونا شاو

دستقیچییك لحظه غفلت، یك درام پركشش

 فورس ماژور
 محصول ۲۰۱۴ کشور 

سوئد
 کارگردان: روبن اوستلوند

 بازیگران: یوهانس کونکه، 
لیسا لوون کونگسلی، کلارا 

وترگرن، وینسنت وترگرن

رشد!
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بدون هیچ اغراق و زیاده گویی، اگر پرســپولیس بدون شــجاع 
خلیل زاده وارد لیگ قهرمانان می شد، امکان نداشت به فینال 
مسابقات برسد. گل شجاع به التعاون پرسپولیس را از گروهش 
بالا بــرد و پنالتی سرنوشت ســاز مدافع سرخ ها بــه النصر، آن 
هــم درحالی که مایکــون، مدافع برزیلی النــصر، پنالتی اش را 
خراب کرد، کم از یک گل سرنوشت ســاز نداشت و حتی گلش 
به الشــارجه هم به عنوان بهترین گل لیــگ قهرمانان انتخاب 
شــد، اما شــجاع خلیل زاده به دلیل صخره دفاعــی ای که جلو 
دروازه پرســپولیس ســاخت، شایســته عنوان بهترین مدافع 
آسیاســت. اعداد هیچ وقت دروغ نمی  گویند و کافی است که 
آمارهای او را در لیگ قهرمانان مرور کنید؛ بیشترین پاس سالم، 
بیشترین لمس توپ، بیشترین تعداد کلین شیت  پرسپولیس 
و البته مهم تر از همه این ها، بیشترین برد در دوئل های هوایی. 
این آخری خیلی مهم اســت. چون کم نبودند کارشناسانی که 
در روزهایی که لباس ســپاهان را می پوشــید، اعتقاد داشتند 
قد شــجاع خلیل زاده برای ایستادن در پســت دفاع آخر کوتاه 
است. حتی وقتی آن روزها به دعوت برنامه نود روبه روی عادل 
فردوسی پور نشست، عادل همین را ازش پرسید و جواب شجاع 
خیلی سرراست بود: «هیچ مهاجمی در فوتبال ایران نمی تواند 
روی سر من سر بزند.» سال ها از آن شبی که به برنامه نود رفت، 

گذشــته اســت و حالا آمارها می گویند 
شــجاع خلیل زاده پــای حرفش 

ایستاده اســت؛با این تفاوت 
که: «هیچ مدافعی در آسیا 
نمی توانــد روی سر او سر 

بزند.»

  قاتل پرسپولیس، ناجی پرسپولیس
این هم یکی از بازی های روزگار است که صمد مرفاوی، یکی از بهترین مهاجمان تاریخ استقال که گل های زیادی 
به سرخ ها زده بود و همیشــه در شــهرآوردها موتورش روشــن می شــد، یکی از بهترین مدافعان تاریخ پرسپولیس را 
به لیگ برتر می آورد و پرورش می دهد. شــجاع خلیل زاده تا 21ســالگی در مس رفســنجان در لیگ دسته اول بازی 
می کرد. لیگی که در دهه80 قبرستان خیلی از بازیکنان مستعد آن زمان فوتبال ایران بود. بازیکنان خوبی که چون 
هیچ کس لیگ یک را رصد نمی کرد و مســابقاتش هم پخش نمی شــد، هیچ وقت دیده نمی شدند و پشت دیوار بلند 
لیگ برتر به فوتبالشان پایان می دادند، اما شجاع خلیل زاده آن قدر خوش شانس بود که یکی از مربیان بومی استان 
کرمان به صمد مرفاوی، مربی تازه مس کرمان، سفارشــش کند و مرفاوی هم او را انتخاب کند. آن هم در ســالی که 
هنریک میختاریان ارمنی و معروف که بعدها لباس منچســتریونایتد و آرسنال و رم را پوشید، از سوی کادرفنی مس 
کرمان پسند نشده بود. شانس همیشــه یکی از فاکتورهای موفقیت در زندگی هرکسی محسوب می شود و شجاع 

خلیل زاده در 21سالگی آن قدر خوش شانس بود که به لیگ  برتر برسد.

  هوش ذاتی، جنگ اکتسابی
شــجاع ترکیبی از هوش و جنگندگی را در خودش دارد. شاید نزدیک ترین مدافعی که این روزها در فوتبال اروپا 
خصوصیاتی شبیه او دارد، مارکینیوش برزیلی است. مدافع برزیلی پی اس جی با قدوقامتی که چندان مناسب یک 
مدافع آخر نیست، با هوش و جنگندگی ضعفش را جبران می کند. شجاع هم قد چندان بلندی ندارد، اما خیلی خوب 
حدس می زند نقطه دقیق فرود توپ کجاست و بالاتر از هر مهاجمی آن را قطع می کند و البته جنگندگی ای که خیلی 
مواقع کنترل شدنی نیســت و باعث درگیری های بی فایده او و کارت گرفتن های مفت و مجانی اش می شود. شجاع 
خلیل زاده با همین ســاحی که گاهی هم به ضرر او کار می کند، به یکی از بهترین مدافعان آسیا تبدیل شده است. 
مدافعی که از هیچ مهاجمی جا نمی ماند، دریبل نمی خورد و موقعیت دســت رقیبش نمی دهد. کارلوس کی روش 
همین چیزها را در او دیده بود که در 23ســالگی و زمانی که لباس ســپاهان را می پوشید، به تیم ملی دعوتش کرد. 
سال1391 و جلو موزامبیک اولین بازی ملی اش را کرد، اما برای رسیدن تعداد بازی های ملی اش به عدد6، حدود 
8سال صبر کرد و همین یکی دوهفته پیش روبه روی ازبکســتان بازی کرد و البته افتخار بستن بازوبند هم نصیبش 
شــد. شجاع خلیل زاده حالا در آســتانه 31سالگی آن قدر سردوگرم روزگار را چشیده اســت که بداند برای بالا رفتن 
تعداد بازی های ملی اش باید تاش کند و آن قدر از هوش استثنایی اش کار بکشد تا هیچ توپی بالاتر از پرواز او نباشد 

و آن قدر بجنگد که همراه ایران به جام جهانی2022 برسد.

  گران ترین بازیکن ایران!
بیشتر رسانه ها داستان رفتن شجاع خلیل زاده از ایران و فسخ قراردادش با پرسپولیس را به دلیل پیشنهاد 6۵0هزار 
دلاری باشگاه الریان قطر می دانستند، اما یک دلیل مهم دیگر هم وجود داشت که شجاع این چنین باشگاه را در منگنه 
قرار بدهد. تابستان سال گذشته بود که شجاع خلیل زاده برای تمدید قراردادش به دفتر باشگاه رفت. مدیرعامل هم 
قرارداد سیدجال حسینی را جلو او گذاشت و گفت همان مبلغ یک میلیارد و 800میلیونی که برای کاپیتان 
سیدجال درنظر گرفته ایم، به تو هم خواهیم پرداخت. شجاع پذیرفت و قراردادش را امضا کرد، اما بعد از 
چند روز متوجه شد که بازیکنان زیادی در باشگاه بالاتر از 2میلیارد تومان قرارداد بسته اند و سر او کاه 
رفته است. برای همین ماجرای فسخ قرارداد و رفتن به قطر اهرمی شد تا هم انتقامش را بابت قرارداد 
فصل گذشــته بگیرد، هــم بالاترین قرارداد داخلی بین تمام بازیکنان شــاغل در لیــگ برتر فوتبال 
ایران را به مدیران باشــگاه پیشــنهاد بدهد. مبلغی که گفته می شود برای 3سال حدود 20میلیارد 
تومان بوده است. البته پادرمیانی کریم باقری و علی کریمی باعث شد 2طرف به توافقات شفاهی 
برســند و شــجاع فصل آینده هم در پرســپولیس خواهد ماند؛ البته با برچسب گران ترین بازیکن 
لیگ فوتبال ایران. مدافعی که البته شــکی در توانایی هایش نیســت، اما پرداخت چنین پولی 
به بهترین مدافع این فصل فوتبال آســیا خودبه خود روند تمدید قرارداد بازیکنانی مثل وحید 
امیــری و کنعانی زادگان و احمد نوراللهی را دچار مشــکل خواهد کرد. با همه این ها، مدیران 

پرسپولیس تصمیم درســتی گرفتند و بعد از کوچ علی علیپور و مهدی 
ترابی، اجازه ندادند شجاع و بشار رسن هم از باشگاه بروند. تیمی 

که تا 2ماه دیگر باید در فینال لیگ قهرمانان آســیا بازی کند، 
نباید بهترین مدافع و بهترین هافبکش را از دســت می داد. 
2ستاره ای که یحیی برای اولین جام قهرمانی در لیگ قهرمانان 

آسیا به آن ها نیاز خواهد داشت.

                 صخره شجاع     
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بــا ســیب زمینی های منظومــه 
شمســی چقدر آشنایید؟ فیزیک دان ها و 

ستاره شناس ها به این اجرام نامنظم که از 
ســیاره  ها کوچک ترند، سیارک می گویند. 
همیــن اجــرام عجیب وغریب کــه گاهی 
شــبیه دمبل انــد و گاهی هــم آدم را به یاد 
ســیب زمینی می اندازند، این روزها منشأ 
شــایعات و خبرهای علمی زرد شــده اند. 
البته این ماجرا خیلی جدید نیست، ولی به 
لطف گروه ها و کانال های فضای مجازی، 
هرچندوقت یک بار حســابی بر سر زبان ها 
می  افتند. به طور قطع برای شما هم پیش 
آمده است که گوشــی  تان را برداشته اید تا 
خبرهای روز را از طریق شبکه ها اجتماعی 
دنبال کنید و به اصطاح ببینید دنیا دست 
کیست و با این خبر روبه رو شده اید که قرار 
است یک سیارک یا یک تکه سنگ آسمانی 
در فان روز به زمین بخورد و بخشی از یک 
یا چند کشــور را با خاک یکسان کند یا در 
حالت های خیلی تخیلی قرار اســت در اثر 
برخــورد آن زمین متاشــی شــود و دنیا به 

پایان برسد.
کافی اســت چنین خبری را برای چندنفر 
بفرستید یا درباره اش با دوستان و آشنایان 
صحبت کنید. احتمالا این را خواهید شنید 
که »برو بابا! هر یکی دو هفته یک بار از این 

خبرها می آد. همه ش چرندوپرنده و...«.
قبــل از اینکه درباره ســیارک ها و احتمال 
برخوردشــان با زمین صحبت کنیم، شاید 
بد نباشــد ببینیم با دست به دســت کردن 
شــایعات یــا اخبــار غلوشــده علمــی که 
به اصطاح به آن ها »شــبه علم« می گویند، 
داریم با خودمان و دیگــران چه می  کنیم. 
شــاید بعضــی از خبرها حســابی برایمان 
جالب باشد یا دوست داشته باشیم ماجرای 
از بین رفتن زمین در چند روز آینده را ما به 
دیگــران خبر بدهیم و اولین نفری باشــیم 
کــه دلهره های بی دلیــل را در دل دیگران 
می اندازیم، ولی احتمالا حواسمان نیست 
که با ایــن کار دیگران را دربــاره خبرهای 
علمی بی اعتــماد می کنیم. تــا حدی که 
اگر رویــداد علمــی مهمی در راه باشــد و 
خــبرش در خبرگزاری هــا و شــبکه های 
اجتماعــی منتشر شــود، دیگر کســی آن 
را باور نمی کنــد و درباره تمــام پدیده ها و 
رخدادهــای علمی و به خصــوص نجومی 
بدبینی عمومــی رخ می  دهــد. همه آنچه 
گفتیم، به بهانه عبور یک سیارک جدید از 
نزدیکی زمین است که خبر دقیق و درستش 
از خبرگزاری هــای رســمی و معتبر منتشر 

شده است، اما همچنان 
بعضی ســایت ها و شــبکه های 

اجتماعــی عاقه مندند از پایــان دنیا خبر 
بدهند و از ســنگی کــه بــه زودی زمین را 
درهــم می کوبد! اما ســیارکی کــه در راه 
زمین است، واقعا برای ما خطرساز خواهد 

بود؟ 
 این جرم ســنگی کــه TGL2020 نام دارد، 
یکی از سیارک های گروه آپولو است. مدار 
این گروه از سیارک ها با زمین تداخل دارد 
و آن ها هنگام گذر از فضا از نزدیکی سیاره 
مــا می گذرنــد. عرض ایــن ســیارک بین 
43تا100 متر اســت. این سنگ آسمانی 
حــدود 49هزارو24۵کیلومتربرســاعت 
سرعت دارد و پیش بینی می شود جمعه، 2 
آبان ماه، با کمال آرامــش از نزدیکی زمین 
عبور کنــد. ســیارک TGL2020 حتی در 
نزدیک ترین حالتــش، بیش از 11میلیون 
کیلومــتر از زمیــن فاصلــه دارد. پــس به 
هیچ وجه جای نگرانی نیســت و می توانید 
بعدازظهر جمعه تان را روی کاناپه خانه لم 
بدهید و با یک چای داغ و خیالی آسوده از 

تعطیلی لذت ببرید. 

  حســاب ســیارک  ها را از ســیارات 
جدا کنید

بیشــتر ســیارک  های منظومــه شمســی 
در جایــی بین مــدار مشــتری و مریخ قرار 
گرفته اند و بــه دور خورشــید می چرخند. 
تعدادی هم بعد از مدار سیاره کوتوله پلوتو 
و در مرزهای انتهایی منظومه شمســی به 
دور خورشید می گردند. بیشتر آن ها آن قدر 
کوچک  اند که از زمین با چشــم غیرمسلح 
دیده نمی شوند. بیشترشان سنگی هستند 
و از جنس آهن و نیکل و سیلیکات. هرکدام 
دمای سطحی متفاوتی دارند و میزان نوری 
که از ستاره مرکزی بازتاب می کنند، با هم 
فرق دارد. سیارک  ها و دنباله دارها، بقایای 
مهمی از لحظات اولیه شکل گیری منظومه 
شمسی هســتند. شبیه تکه های پازلی که 
رازهای پیدایــش این منظومــه و احتمالا 
حیات را در خودشان دارند. به همین دلیل 
اســت که ســیارک ها مورد توجه محققان 
هستند و در طول این سال ها کاوشگرهای 
زیادی برای جست وجو در سطح سیارک ها 
به فضا فرستاده شده  اند.  ابعاد یک سیارک 
از شــعاع یک کیلومتر تــا چندصدکیلومتر 

متغیــر اســت. 
بزرگ ترین سیــــارکی 

که می شناسیم، »سرس« نام دارد و 
شعاعش حدود 4۵7کیلومتر است.

  می شود جلو برخورد یک سیارک با 
زمین را گرفت؟

امروزه بودجه های بیشــتری بــرای انجام 
مطالعــات دربــاره کاوش آســمان بــرای 
شناسایی سیارک ها به دانشگاه ها و مراکز 
علمی  اختصاص داده می شود. این روزها 
درباره سیارک هایی که از فاصله ای بسیار 
نزدیک از کنار زمین عبور می کنند، اخبار 
بیشتری می شنویم و همین باعث می شود 
خیلی  ها بپرســند که آیا می شــود برخورد 
یک ســیارک با زمین را پیش بینــی و از آن 

جلوگیری کرد؟
بر اســاس مطالعــات اخیر دانشــمندان 
دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه مریلند، 
منهــدم کــردن یک ســیارک کار آســانی 
نخواهد بود. دانشــمندان این 2دانشگاه 
با کمک یــک روش مدل ســازی رایانه ای 
موفق شــده اند برخوردهای ایــن اجرام به 
زمین را شبیه سازی  کنند. آن ها قبل از این 
فکر می کردند هرچقدر جســم آسمانی در 
حال سقوط بزرگ تر باشــد، راحت تر خرد 
می شــود. علت را هم در این می دانستند 
که احتمال وجود شــکاف و ترک در اجرام 

بزرگ تر بیشتر است.
آن هــا امیــدوار بودنــد بتواننــد از انــدازه 
بزرگ ســیارک ها علیه خودشان استفاده 
کننــد، اما اکنون به این نتیجه رســیده اند 
کــه ســیارک ها از آنچه تصــور می کردند، 
محکم تر هســتند و برای خرد کردن کامل 
آن ها نیروی بیشــتری نیاز است. پی بردن 
به خواص فیزیکی ســنگ ها در آزمایشگاه 
که به اندازه مشــت انســان هستند، آسان 
اســت و دانشــمندان درک کاملی از آن ها 
دارند، امــا کشــف ویژگی هــای اجرامی  
به اندازه یک شهر بســیار پیچیده و سخت 

است.
 منبع: خبرگزاری مهر

سایت سیناپرس

روزنامه اطلاعات

مریم ملی

وقتی بین شــبکه  های مختلف تلویزیــون می چرخید و 
خبرهای مختلف را نصفه ونیمه گوش می دهید، بیشتر 
اوقات پیش می آید که در این بین یکی دوتا خبر ســیل و 
طوفان های شدید را هم ببینید. بایایی که انگار هرسال 
بر تعدادشان افزوده می شود و آدم را به این فکر می اندازد 
که قدیم ترها این قدر سیل و طوفان نداشتیم! در گزارش 
جدید ســازمان ملل متحد آمده اســت که علت افزایش 
محسوس تعداد باهای طبیعی سال های اخیر، گرم تر 
شــدن دمای کره زمین و داســتان پرآب چشــم تغییرات 

اقلیمی است.
  بایای طبیعی 2دهه اخیر در مقایســه با سال های 
1980تا1990 دوبرابر شــده است. شاخص سهمگین 
بودن بایای طبیعی در این گزارش کشته شدن 10نفر 
یا بیشتر، آســیب دیدن 100نفر یا بیشــتر و درخواست 
کمک بین المللی از سوی کشور آسیب دیده بوده است.

  در 20ســال اخیر 7384بای طبیعی در دنیا ثبت 
شــده که جان 1.23میلیون نفــر را گرفتــه و بر زندگی 
4.2میلیارد نفر تأثیر منفی گذاشــته است، درحالی که 
در فاصلــه ده ســاله )از ســال 1980تــا1990( تنهــا 
4212بای طبیعی رخ داده که باعث مرگ 1.19میلیون 

نفر بوده است. 
  ســازمان ملل متحــد پیش بینی کرده اســت که اگر 
فکری به حال گرمایش زمین نشــود، در چند سال آینده 
سیاره مان به جایی ناامن برای زندگی تبدیل خواهد شد. 
بالا آمدن آب دریاها و اقیانوس ها و همچنین از بین رفتن 
تعادل فصلی و تشدید گرما و سرما از مشکاتی است که 

برایمان رخ خواهد داد. 
  مهم  ترین علت گرم شــدن سیاره زمین تولید بیش از 
اندازه گازهای گلخانه ای مثل متان و دی اکســیدکربن 
اســت که به وســیله کارخانه ها، خودروها و دام پروری و 

کشاورزی تولید می شود. 
  افزایــش تولیــد گاز دی اکســیدکربن به تنهایــی تا 
سال2100 می تواند گرمای زمین را تا 3.2درصد افزایش 

دهد که فاجعه بار خواهد بود.
 »Nature Climate Change« طبق پیش بینی نشریه  
با ادامه روند گرمایش زمین احتمال دارد تا سال2100 

خرس های قطبی منقرض شوند.
  در اردیبهشت ماه امســال رکوردی بی  سابقه از نظر 
شدت گرما در منطقه سردسیر سیبری ثبت شد و دمای 
این بخش از جهان 10درجه از متوسط دمای معمول آن 

بیشتر بوده است.  
  بالا رفتن گرما و رطوبــت می تواند باعث افزایش نرخ 
ابتا به عفونت های ناشی از حشرات و بیماری زیکا شود.

  تا سال2100 خسارات سالانه سیل از 2تا3 برابر به 
100تا1000 برابر افزایش خواهد یافت.

  اگر بتــوان گرمایش زمین را تا 2درجه ســانتی گراد 
محدود کرد، سطح اقیانوس ها به اندازه کافی بالا خواهد 
رفت و باعث آوارگی بیش از 2۵0میلیون نفر خواهد شد.

  ســطح اقیانوس هــا در بهترین حالت تــا پایان قرن 
دست کم 43سانتی متر افزایش خواهد یافت.

  اکسیژن در محیط های دریایی در 60سال گذشته 
2درصد کاهش یافته اســت و پیش بینی می شــود که تا 
سال2100 در ســطح فعلی آلودگی، 3تا4 درصد دیگر 

کاهش یابد.
  گرمای شدید زمینه آلودگی هوا را هم ایجاد می کند 
و خطر ابتا به بیماری های قلبی و ریوی هم بالا می رود.

گرمایی كه سیل و توفان و 
بلا بر سرمان می ریزد

اییکه
هسیارک ه

قص

یکنند!
خوردنم

زمینبر
مریم ملیبه

و خطر ابتا به بیماری های قلبی و ریوی هم بالا می رود.



بابامسعودِ 

کی بودی تو؟

ک - از زمان مســئولیت ســلطانی فر در وزارت ورزش پرســپولیس ۴بار قهرمان لیگ برتر 
مازیار حکا

شده، ۳بار قهرمان سوپرجام و ۲بار هم به فینال آسیا رسیده، این درحالی است که دیگر تیم محبوب 

ت. این هم زمانی موفقیت 
ک بار قهرمان جام حذفی شده اس

ها و تنها ی
ت، یعنی اســتقلال، تن

پایتخ

س و نتیجه  نگرفتن استقلال در کنار سوءمدیریتی که ســال ها در این ۲تیم نهادینه شده 
پرســپولی

ش. داســتان حمایت دولت ها از ۲تیم 
ت اتهام را طرف یک نفر می برد، آن هم وزیر ورز

ت، انگشــ
اســ

ت و در طول سال های متمادی مطرح بوده است، حالا اما 
س، موضوع جدیدی نیس

استقلال و پرسپولی

گ بابامسعود چندماه است که کنار وزیر 
با گسترش شبکه های اجتماعی پررنگ تر شده است. هشت

ه پایان این دولت می داند. جالب اینکه 
ل را منوط ب

پرسپولیسی قرار گرفته و همه نتیجه گیری استقلا

قبل از وزیر فعلی، استقلالی ها درباره گودرزی هم چنین نظری داشتند. حتی افشارزاده، مدیرعامل 

ها را به گردن وزیر انداخت. 
وقت استقلال، به طور رسمی این موضوع را اعلام کرد و جذب نکردن ستاره 

ع زمانی جالب تر شد که هفته گذشته هواداران پرسپولیس هم مقابل مجلس شورای اسلامی 
موضو

م» را سر دادند.
تجمع کردند و شعار «وزیر استقلالی نمی خوایم، نمی خوای

 در این مطلب نگاهــی داریم به برخی از موضوع هایی که حالا عامل مقایســه برای طرف داران ۲تیم 

ت. البته خیلی نتوانستیم راجع به شاهکارهای مدیریتی حرف بزنیم. جایی که واقعا در بی کفایتی 
اس

ت و هیچ باجی به هم نمی دهند.
هیچ فرقی بین مدیران ۲تیم نیس

۸
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  تغییر پرتعداد مدیرعامل، ویژگی سرخابی
مسعود ســلطانی فر زمانی وزیر ورزش شد که تقریبا یک ســال از دولت یازدهم 
باقی مانده بود. در آن زمان یک ســال از دوره دوم مدیریت علی اکبر طاهری در 
پرسپولیس می گذشت و این تیم در لیگ پانزدهم به دلیل تفاضل گل دستش از 
جام کوتاه شده بود. استقال هم پس از اختاف و نتیجه  نگرفتن افشارزاده به رضا 
افتخاری سپرده شده بود. پس از روی کار آمدن سلطانی  فر، روند تغییر مدیرعامل 
در 2تیم ادامه داشت و در استقال ۵ و پرسپولیس 4مدیرعامل یا سرپرست جدید 
معرفی شدند. در استقال افتخاری بعد از 2سال و درحالی که عملکرد ضعیفی 
در فصل نقل وانتقالات 97-98 داشت، به بهانه بیماری از استقال کناره گیری 
کرد و جایش را به دوســت قدیمی وزیر، یعنی فتحی، داد. دوران فتحی به زعم 
بسیاری به عنوان بدترین دوران مدیریتی این باشگاه شناخته می شود. او تقریبا 
بیشتر از هر کاری، وعده داد تا جایی که لقب آقای »مژده« را از هواداران استقال 
گرفت. با این حال، برکناری او هم کمکی نکرد و اوج مشــکات استقال اتفاقا 
از زمان برکناری فتحی رقم خورد. اســتقال در یک سال اخیر 3ماه خلیل زاده 
را به عنوان سرپرست خود دید، علی فتح ا...زاده اسفندماه به عنوان مدیرعامل 
حضور داشت و سپس در فروردین سعادتمند سمت مدیرعاملی را دست گرفت که 
شاهکارهای بی شمارش در ماه های اخیر باعث برکناری اش شد. حالا هم احمد 

مددی به عنوان سرپرست استقال این روزها در حال فعالیت است.
در پرسپولیس هم وضعیت تیم به لحاظ نتیجه گیری خوب پیش رفت، اما ضعف 
مدیریتی و گاه تصمیمات عجیب تغییراتی مشابه استقال را رقم زد. طاهری پس 
از قهرمانی پرسپولیس به دلیل بسته شدن پنجره در پرونده طارمی و اختافش با 
وزیر از این تیم به بهانه بازنشستگی و طبق قانون عدم به کارگیری بازنشستگان 
کنار رفت. پس از طاهری، حمیدرضا گرشاسبی، رئیس دفتر سابق سلطانی فر، 
مدیرعامل پرســپولیس شــد. دوران گرشاســبی دوران خوبی از نظر هواداران 
پرســپولیس بود، اما او هم با همین قانون بازنشســتگی کنار رفت تا حمیدرضا 
عرب، معاون مالی باشــگاه پرســپولیس، به  مدیرعاملی برســد. تمدید نکردن 
قرارداد برانکو، عرب را به چهره ای منفور تبدیل کرد و او بعد از یک سال جایش را 
به محمدحسن انصاری فرد داد. انصاری فرد تنها 6ماه مدیرعامل پرسپولیس بود 
و جایش را به رسول پناه، سرپرست فعلی، داد. درواقع فرق پرسپولیس و استقال 
به لحاظ تعداد تغییر مدیرعامل و سرپرست در طول 4سال، تنها یک مورد است 
که شاید اگر پرسپولیس در مسابقات آسیایی نتیجه نمی گرفت، رسول پناه هم 

جایش را به فردی دیگر می داد.
همین جا لازم به ذکر اســت همان طور که مدیران پرســپولیس به رفاقت با وزیر 
ورزش معروف هستند، در استقال هم وضعیت به همین گونه است. جالب اینکه 
مدیران این 2باشگاه با هر عملکردی دوباره از وزیر سمت گرفته اند. ازجمله اینکه 
فتحی بعد از شاهکارهایش در استقال به ریاست مجموعه ورزشی انقاب تهران 

منصوب شد و عرب هم سرپرست فدراسیون دوومیدانی شد.

  ثبات سرمربی، عامل موفقیت پرسپولیس
پرسپولیس در دوران ســلطانی فر 3سرمربی به خود دید، درحالی که استقال 
۵مربی و 6تغییر را تجربه کرد. وقتی ســلطانی فر به سمت وزارت ورزش رسید، 
پرســپولیس با برانکو قرارداد داشت و در دوران گرشاســبی تمدید هم کرد، اما 

عهاییکه
رسیموضو

بر

کلکلهای
دهاستدر

باعثش

ایتازیک
ریوزیرورزشبهحم
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یکی از صفحه های طنز فوتبالی که به اعتبار اتفاقات 
مضحک این ســال های فوتبال ما تعدادشــان کم هم 
نیســت، چند روز پیش نوشــته بود که امــروز روز زوج 
اســت و نوبت استقالی هاست که جلو مجلس تجمع 
کنند. چون تجمــع پرسپولیســی ها در روز فرد انجام 
شــده اســت و حالا نوبت هواداران آبی است که وزیر 
ورزش را پرسپولیســی بخوانند و منتظر فردایی باشند 
که پرسپولیســی ها با فوتوشــاپ لباس آبی بر تن وزیر 
کنند. این حکایت دســت کم یک ســال اخیر فوتبال 
ماســت که پس از هر باخت و در پی هر از دســت رفتن 
بازیکنــی، هواداران سرخ و آبــی پایتخت جلو مجلس 
یــا روبه روی درب باشــگاه یا جلــو وزارت ورزش تجمع 
می کنند تا خواستار توجه بیشتر به تیمشان یا تخصیص 
بودجه کان تر یا استیضاح وزیر ورزش شوند! احتمالا 
منتظر هســتید تا در این یادداشت بخوانید چقدر این 
حرکت بی معنی اســت و چقدر این آدم ها حق ندارند 
که چنین کنند، اما متأســفانه یا خوشــبختانه رویکرد 
ما چیز دیگری اســت. این افراد، فارغ از شکل تجمع و 
دیدگاه های عمدتا نادرست و البته بی توجهی به اصول 
بهداشتی کرونا، کاما در جای درستی جمع می شوند! 
چیزی که غلط اســت، نه ایــن تجمع ها و نه این مقصر 
دانستن ها، که سازوکاری است که فوتبال ما درگیر آن 
است. سازوکاری که در آن بیشتر بودجه پرسپولیس و 
استقال از وزارت ورزش می آید و به تبع آن هیئت مدیره 
و مدیرعامــل و کادرفنی تا گاهی عوامل اجرایی تیم را 
وزارت انتخاب می کند یا دســت کم این تصمیمات با 
هماهنگی و کسب اجازه از شخص وزیر یا اطرافیانش 
صــورت می گیرد. پــس وقتی تیم نتیجــه نمی گیرد یا 
سرمربــی قهر می کنــد یا پول سرمربی بخت برگشــته 
خارجی پــس از یک ســال ونیم واریز نمی شــود، باید 
رفت و در چنین جاهایی جمع شد. اگر مثا هواداران 
میان که 10سال است تیمشان هرفصل بدتر از فصل 
گذشــته اســت یا هواداران یونایتد که بعد از فرگوسن 
شــهر منچستر را دودستی به ســیتی تقدیم کرده اند، 
از این کارها نمی کنند، اگر کســی جلــو وزارت ورزش 
ایتالیا یا مجلس عوام انگلستان و کاخ باکینگهام جمع 
نمی شود، دلیل واضحش این است که باشگاه مالکی 
دارد که ســازوکاری برای باشــگاه تعیین می کند و بر 
اساس برنامه هایش و بودجه ای که دارد، بازیکن جذب 
می کند و قرارداد اسپانسری می بندد و تیم هم یا نتیجه 
می گیرد که خب از مزایا و هدایایش همه با هم بهره مند 
می شوند یا اوضاع آن طور که پیش بینی می شد، پیش 
نمــی رود و تغییرات در ســطح مدیریــت و کادر فنی و 
بازیکنان انجام می شود. کسی هم وزیر را اینترمیانی 
لقب نمی دهــد یا ملکه انگلســتان را مامــان الیزابت 
منچستریونایتد نمی داند. از زمانی که به یاد داریم، قرار 
است پرسپولیس و استقال به بخش خصوصی واگذار 
شوند و حالا که تب بورس داغ است، انگار تصمیم خیلی 
جدی وزارت ورزش، عرضه اولیه ســهام باشــگاه های 
استقال و پرسپولیس در بورس است! آن قدر اتفاقات 
عجیب وغریب دیده ایم که نمی توان با اطمینان گفت 
این تصمیم صورت می گیرد یا نه و اگر بشود سرانجام آن 
ختم به خیری است یا نه، اما چیزی که مشخص است، 
درصورتی که چنین شــود، دیگر وقتی تیــم می بازد یا 
بازیکــن ناز می کند یا پول تزریق نمی شــود یا هر چیز 
دیگر، هواداران بار و بندیل را به سمت مجلس و وزارت 
جمــع نمی کنند. فحاشــی و هوچیگــری و انداختن 
تقصیر باخــت و ناکامی به گــردن مدیریت کانی که 
شــاید تأثیری هم در این نتایج نداشــته باشــد، قطعا 
کاری غلط اســت، اما کار درســت این است که از اول 
جلو واقعه را بگیریم تا بازیکن کم کار و مربی کارنابلد و 
مدیر پشت هم انداز نتوانند با سروصدا از زیر مسئولیت 

فرار کنند و وزیر را رنگ کنند و جای مقصر بفروشند!

پرداخت نشدن تعهداتش باعث جدایی اش شد. پرسپولیسی ها 
بعد از برانکــو، سراغ گاربریل کالدرون آرژانتینــی رفتند و با او هم 
نتایــج خوبی گرفتند، اما انصاری فرد یحیــی گل محمدی را برای 
پرسپولیس در نظر داشت که درنهایت توانست او را به این باشگاه 

منتقل کند تا پوکر قهرمانی به نام او ثبت شود.
 استقالی ها در سال9۵ منصوریان را به عنوان سرمربی در اختیار 
داشتند، اما اوضاع شــماره10 محبوب آبی ها روی نیمکت خوب 
پیش نرفت، تا جایی که شفر جایگزین او شد. شفر با استقال نتایج 
خوبی گرفت و نایب قهرمانی در لیــگ و جام حذفی از او چهره ای 
محبوب ساخت، اما فصل دوم حضور شفر نتایج خوبش با استقال 
تکرار نشــد و فرهاد مجیدی که به عنوان دستیار کنار او قرار گرفته 
بود، در 2بازی پایانی اســتقال در لیــگ نوزدهم هدایت این تیم 
را به عهده گرفت. با این حال، اســتقالی ها در آغاز لیگ بیستم با 
استراماچونی ایتالیایی قرارداد بستند. او به مرور از استقال تیمی 
ســاخت که هواداران از این تیم راضی بودند، اما پایبند نبودن به 
تعهدات مالی، این سرمربی خوب را از دست استقالی ها پراند تا 
دوباره سراغ فرهاد مجیدی بروند. استقال می  توانست با مجیدی 
بعد از 2ســال به جام برسد که بازهم در این امر ناموفق بود و مجید 
نامجومطلق هم با استقال در مسابقات آسیایی راه به جایی نبرد.

  پنجره بسته؛ ۲بر۲ مساوی
در گذشــته شــکایت های خارجــی  بــرای باشــگاه های ایرانی 
دردسرساز می شد، اما بستن پنجره نقل وانتقالاتی به وسیله فیفا 
مد نبود. شــاید شــاخص ترین جریمه انضباطی کسر 6 امتیاز از 
پرســپولیس در لیگ هفتم بود، اما در سال های اخیر فیفا جرائم 
سنگینی برای بدعهدی مالی و انضباطی تیم ها در نظر می گیرد. 
استقال ابتدا در ســال9۵ و در نیم فصل لیگ شانزدهم در زمان 
افتخاری از یک پنجره نقل وانتقالاتی محروم شــد. دلیل این امر 
بدهی 47هزار دلاری استقال به عادل شیحی، بازیکن پیشین 
این تیم، بود. بعد از این پرسپولیس به علت تخلف در ثبت قرارداد 
با مهدی طارمی و ماجرای شکات ریزه اسپور، 2پنجره محروم شد. 
جایی که بسیاری از ستاره  های این تیم پس از پایان لیگ هفدهم 
این تیم را ترک کردند و دســت این تیم در مســابقات آســیایی و 
حتی فینال آســیا بســته بود. اکنون هم 2تیــم به دلیل پرداخت 
نکردن تعهداتشــان به سرمربیــان قبلی، یعنی شــفر و برانکو، از 
پنجره نقل وانتقالاتی محروم هستند. با این تفاوت که محرومیت 
اخیر برای استقالی ها ســنگین تر تمام شد. زیرا آن ها نتواستند 
از بازیکنان جدیدشــان در مســابقات لیگ قهرمان آسیا2020 
اســتفاده کنند. قطعــا وزیر ورزش بــا انتصــاب مدیرعامان در 
بدعهدی هــای 2تیم مقصر اســت، اما نباید از کنار بدشانســی 
استقال در زمان رسیدگی به شکایت شفر و زمان اعام رأی حکم 
فیفا به سادگی گذشت، چنانچه اگر درباره برانکو هم چندروز زودتر 

رأی اعام می شد، پرسپولیس نمی توانست بازیکنان جدیدش را 
به مسابقات آسیایی ببرد و صعود به فینال که هیچ، شاید صعود از 

گروهش هم مقدور نبود.

  سفارش بازی آقای وزیر!
دربــاره مبلغ پرداختــی وزارت ورزش به 2تیــم سرخابی پایتخت 
هیچ وقت عدد دقیقی مشــخص نیست. همیشــه از سمت وزیر و 
وزرات مبالغ یکســانی اعام می شود و مدیرعامان 2باشگاه هم 
از جایی که مســتقیم یا غیرمستقیم منصوب شــده وزیر هستند، 
این ارقــام را تأیید می کنند، امــا در جســت و جوی اخبار گاهی 
ســفارش های خــاص آقای وزیر به چشــم می خــورد. ازجمله در 
ماجــرای مهدی طارمــی با ریزه اســپور کار به رایزنــی روحانی با 
اردوغان کشید و باعث شد باشــگاه ترکیه ای از شکایتش در فیفا 
صرف نظر کند، هرچند حکم فیفا درباره پنجره پرسپولیس تغییر 
نکرد. درمقابــل، ماجرای مرتضی تبریزی و خریــد این بازیکن از 
ذوب آهن نیاز به ســفارش وزیر داشــت. جایی که استقال تیام 
را از دســت داده بود و نتوانست بازیکنی را به جای او جذب کند و 
سبزپوشان اصفهانی حاضر به جدایی ستاره خود نبودند، تا جایی 
که دســتور وزیر باعث این انتقال بزرگ شــد، هرچند که تبریزی 
در استقال موفق نبود و شــاید این برگ وزیر برای استقالی ها 
هم ثمر نداشــت. در فصل پیش البته گفته می شد انتقال یحیی 
به پرســپولیس با حمایت وزیــر ورزش صورت پذیرفت و باشــگاه 
شهرخودرو مجبور به واگذاری سرمربی خود شد، چنان که همان 
موقــع صحبت از دخالــت وزیر در پرداخت پول اســتراماچونی و 

رایزنی برای راضی کردن او هم مطرح بود.

  خروج ستاره ها به ضرر آبی ها
صحبت درباره کیفیت بازیکنان و ســتاره های 2تیم شــاید کمی 
سلیقه ای باشد، اما می توانیم بگوییم در از دست دادن مهره های 
کلیدی، کفه به نفع اســتقالی ها سنگین تر اســت. آن ها تیام، 
امید ابراهیمی، سیدمجید حسینی، جپاروف، پاتوسی، رابسون 
جانواریو و حتی اللهیار صیادمنش را در شرایطی از دست دادند 
که سرمربــی وقت تیم به شــدت مخالــف جدایی آن هــا بود. در 
پرســپولیس هم بازیکنانی نظیر مهدی طارمی، صادق محرمی، 
علیرضا بیرانوند، فرشــاد احمدزاده، وحید امیری، علی علیپور و 
مهدی ترابی از تیم جدا شــدند، اما روند جایگزینی ســتاره ها به 
شکل بهتری پیش رفت. جالب اینکه استقالی ها از جدایی برخی 
بازیکنانشان عواید مالی خوبی گیرشــان آمد، اما در پرسپولیس 
این طور نبود و غیر از بیرانوند، دیگر ستاره  های تیم راحت و بدون 
پرداخت مبلغی برای رضایت نامه لژیونر شدند، هرچند سرنوشت 
همین اندک مبلغ ترانسفری در 2تیم هم معلوم نیست، اگرنه نباید 

بدهی خارجی ها برایشان دردسرساز می شد.

چرا ملكه انگلستان را  
مامان الیزابت 

منچستر یونایتد نمی دانند؟

صر حق خواه
محمدنا



یک منوی ساده و ابداعی

شما در شروع کار در منوی سرد خود می توانید شیرموز، 

شیرنارگیل، شیرپسته، شیرخرما و در آب میوه ها می توانید 

آب پرتقال، آب هویج، آب سیب، آب انار، آب طالبی و در بستنی ها 

بستنی سنتی، بستنی میوه ای، آیس پک و میلک شیک داشته 

باشید. توجه کنید که این محصولات ابتدایی بود. شما با مخلوط همه 

آب میوه ها با بستنی یا ابداع یک محصول جدید می توانید تنوع منوی 

خود را بالا ببرید و مشتری بیشتری جذب کنید. همچنین داشتن یک 

خود را بالا ببرید و مشتری بیشتری جذب کنید. همچنین داشتن یک 
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منوی گرم مثل شیرکاکائو یا قهوه که البته نیازمند داشتن یک دستگاه 

منوی گرم مثل شیرکاکائو یا قهوه که البته نیازمند داشتن یک دستگاه 

اسپرسوساز تک گروپ هم هست، می تواند مشتری شما را در زمستان 

اسپرسوساز تک گروپ هم هست، می تواند مشتری شما را در زمستان 
بستنی سنتی، بستنی میوه ای، آیس پک و میلک شیک داشته 
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آب میوه ها با بستنی یا ابداع یک محصول جدید می توانید تنوع منوی 
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منوی گرم مثل شیرکاکائو یا قهوه که البته نیازمند داشتن یک دستگاه 
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اسپرسوساز تک گروپ هم هست، می تواند مشتری شما را در زمستان 

دل گرم کند!

مجوزهای اتحادیه

برای این شغل همانند شغل های قبلی برای پروانه کسب باید 
چند تأیید از اداره های اماکن، بهداشت، نظام وظیفه، 

دارایی و شهرداری داشته باشید که هرکدام این ها 
مراحل و مدارک خاص خود را می طلبد. مثلا کارت 

بهداشت، کارت پایان خدمت، گواهی عدم 
سوءپیشینه و اجاره نامه مغازه از مدارک 
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کسبوکارشانسکهاستودر
زمستانهماگرزرنگباشند،

دخلخوبیبهجیب
میزنند.اینهفتهبه

سراغصنفآبمیوه
وبستنیرفتیم.

ویژگی های مغازه
شــما برای اجاره یا خرید یک مغازه که در آن آب میوه و بستنی بفروشید، به دست کم ۳۰مترمربع مساحت 
نیاز دارید. این را هم بدانید که آشپزخانه شما حدود ۲۰متر فضا را اشغال می کند. پس درعمل با ۳۰مترمربع 

می توانید یک آب میوه فروشی بیرون بر با یک فضای حداقلی نشستن مشتری راه بیندازید.
 کف مغازه شــما باید سرامیک باشــد و کف شور هم داشته باشد و ســقف آن باید حدود ۳متر ارتفاع داشته 
باشد. آب میوه فروشــی بر خلاف کافی شاپ هرچه در مکان شــلوغ تر و حاشیه تر باشد، مشتری بیشتری 

جذب می کند. پس بهتر است برای خرید یا اجاره مغازه این نکات را مدنظر قرار بدهید.

تجهیزات
برای یک آب میوه فروشــی ســاده شما به ۳دســتگاه یخچال، 
۲دســتگاه فریــزر، ۱۰دســتگاه مخلوط کــن، ۲دســتگاه 
آب میوه گیری، یک دســتگاه بستنی ســاز، تاپینگ بســتنی 
میوه ای و سنتی نیاز دارید. این تجهیزات را به صورت دست دوم 
هم می توانید بخرید تا همان ابتدا از خرج خود بکاهید. در یک 
کلام بــرای راه اندازی یک واحد آب میوه و بســتنی با تجهیزات 
یادشــده حدود ۱۰۰تا۱۵۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است. 

آبمیوهوبستنیاین هزینه شامل دکور و مبلمان هم می شود.

مهم  و لازم است.
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سراج الدین شاهرودی
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درآمد ماهیانه

درآمد ماهیانه یک آب میوه و 

درآمد ماهیانه یک آب میوه و 

بستنی فروشی به طور متوسط در ماه های 

بستنی فروشی به طور متوسط در ماه های 

 میلیون تومان به صورت خالص 

۷ تا ۷۷ تا ۷ تا  تا ۷۷ میلیون تومان به صورت خالص  اول بین ۵۵
اول بین 

اول بین ۵
اول بین ۵۵
۵

است. هزینه اجاره مغازه، حقوق کارکنان، 

خرید مواد اولیه و هزینه شایان توجه قبض 

برق که ماهیانه حدود یک میلیون و 

۵۰۰هزار تومان می شود، از درآمد 

ناخالص کم شده است.

؟؟؟

؟؟؟؟

تهیه مواد اولیه
برای تهیه آب میوه معمولا ۵0کیلو از هر میوه مثل سیب، هویج، موز، طالبی 

و... و برای تهیه منوی سرد ۵0کیلو شیر برای یک فروش متوسط در روز لازم است. 
خرید محصولات به صورت ماهانه در صورت داشتن فضا و کیفیت مناسب سردخانه می تواند 

راهکار خوبی برای در امان ماندن از گرانی باشد.
9۵دقت کنید که مهم ترین بخش این شغل همین خرید مواد اولیه است. کیفیت نهایی محصول شما 9۵دقت کنید که مهم ترین بخش این شغل همین خرید مواد اولیه است. کیفیت نهایی محصول شما 9۵درصد 

به کیفیت مواد اولیه بســتگی دارد. پس ســعی کنید که در خرید مواد اولیه کیفیــت را اولویت قرار دهید و در این 
مرحله به دنبال سود بیشتر نباشید. زیرا شما سود را هنگام فروش یک محصول باکیفیت کسب می کنید. شیر و بستنی را 

به صورت کیلویی می توانید از شرکت های دارای نشان سیب سامت بخرید.

شیر پرچرب استفاده کنید
شیر پرچرب شاید به لحاظ قیمتی حدود 1000تومان از شیر کم چرب گران تر باشد، اما برای بالاتر 

رفتن کیفیت محصولات حتما از شیر پرچرب استفاده کنید.

ظرف و ظروف
برای ظرف و ظروف باید از ظروف یک بارمصرف اســتفاده کنید. اداره بهداشــت اجازه استفاده از 
ظروف چینی را نمی دهد. در ابتدای کار روزانه دســت کم 300عدد لیوان، نی، قاشــق و چنگال 

احتیاج دارید. البته درباره ظرف و ظروف هرچه بیشتر بخرید و نگه دارید، بهتر است.

ساعت کاریساعت کاری
ســاعت کاری هرچقدر بیشتر باشد، بهتر اســت، اما اوج کار یک آب میوه فروشــی از ساعت18 تا 

2بامداد است.

چند نفر کمک؟

 در یک مغازه ســی متری 6نفر 
لازم است که 3نفر صبح و 3نفر 
بعدازظهر مشغول به کار شوند.

از منوی سرد سود کنید!

جالب اســت بدانید که منوی سرد شامل مشتقات 
بستنی ها با شیر سود بیشتری از آب میوه ها خواهد 
داشت. پس بهتر است که کیفیت و تنوع منوی سرد 

خــود را افزایــش دهید تا 
اقبال مشــتری از این 
منو بیشتر و سود شما 

هم بیشتر باشد. 

لطفا تازه درست کنید!

یکی از نکاتی که باعث بهتر شدن کیفیت محصول 
و به دنبال آن رضایت مشــتری می شود، تازه درست 

کــردن محصول اســت. 
یعنــی بــه دنبــال آماده 
بودن محصولات از قبل 
نباشید، بلکه در حضور 
مشــتری ســفارش را 

درست کنید.

نفر 
نفر 
بعدازظهر مشغول به کار شوند.
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سر خرید 
ت، درد

 نوسان قیم

ه و بستنی نوسان 
ف آب میو

ن روزهای صن
ی ای

یکی از دردسرها

 را تازه به تازه 
ما باید محصولات خود

ت. ش
ت مواد اولیه اس

در قیم

ن بازار 
د با توجه به نوسا

ش خری
ن رو

ما ای
ت نکند، ا

ت اف
 تا کیفی

بخرید

ا را به هم بریزد.
ش بینی شما از قیمت ه

می تواند پی

کیلویی ۴۸۰۰تومان

۳,۲۰۰,۰۰۰تومان

۷,۷۰۰,۰۰۰تومان

 ۲۰,۶۳۶,۰۰۰تومان

۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲,۸۴۸,۰۰۰تومان

۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

شیر پرچرب

مخلوط کن صنعتی آلفامیکس چهارلیتری

مخلوط کن صنعتی سیدو یک ونیم لیتری

 یخچال ایستاده رنگی دودرب تایلندی

یخچال ویترینی بستنی فروشی استیل طلایی

فریزر روی میز کار بدنه رنگی

دستگاه بستنی ساز قیفی کارپیجل

تاپینگ بستنی میوه ای طرح ایتالیایی

فهرست قیمت

کیلویی ۸۰۰۰ تا ۸۸۰۰تومان

کیلویی ۸۲۰۰تومان

کیلویی ۴۸۰۰تومان

کیلویی ۹۲۰۰تومان

کیلویی ۶۹۰۰تومان

کیلویی ۱۶,۹۰۰تومان

انواع سیب

لیموشیرین

طالبی

انار

گریپ فروت

موز

فهرست قیمت

قیمت مصوب اتحادیه

تمام محصــولات موجــود در 
منــوی شــما قیمــت مصوب 
گــر  . ا رد ا ی د مــه ا یین نا آ
بداعــی و  یــک محصــول ا
منحصربه فرد داشــتید، باید 
به اتحادیه اعلام کنید و آن ها 
قیمت پیشنهادی شما را تأیید 

کنند.

خود را در بورس نگه دارید!

برای برند شــدن در بین آب میوه فروشــی های شهر، 
اول باید محصولات باکیفیت بســیار مطلوبی داشته 
باشید، دوم اینکه هرچندماه یک بار محصول جدید 
و منحصربه فردی را در منــوی خود ایجاد کنید. مثلا 
با مخلوط میوه های یک رنگ باهم در فصل تابســتان 
یا درســت کردن محصولات گرم در فصل زمســتان، 
آب میوه فروشــی خود را برای مشتری منحصربه فرد 

کنید.

یک چالش: کیفیت بالا، قیمت ثابت

قیمت محصولات شــما مصــوب نرخ نامه اتحادیه اســت و شــما نمی توانید 
گران تر بفروشید. از طرفی برای رقابت در بازار باید به دنبال کیفیت بالایی در 
محصولات خود باشید. پس این یک چالش در سر راه شماست که راه حل آن 
در خرید مناسب است. یعنی باید مواد اولیه به خصوص میوه ها را با بالاترین 
کیفیت و پایین ترین قیمت بخرید. این گونه شــما می توانید با هزینه کمتر، 
محصــول باکیفیت را با همان قیمت اتحادیه ارائه کنید. اگر شــما کیفیت را 
بالا ببرید و به همان نسبت قیمت تمام شده محصول هم بالا برود، قطعا برای 

شما اقتصادی نخواهد بود.
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خودتخریبگری چیست؟
تخریبگری )sabotage( به معنای »نابودکردن یا خدشه واردکردن به 
چیزی به شکل مخفیانه« است. به طور معمول از این واژه برای توصیف 
مواردی استفاده می شود که دخالت فرد تخریبگر مستقیم و عامدانه 
است و به همین علت است که این واژه بیشتر برای اشاره به جاسوسی 
یا وقتی که در حوزه کسب وکار آســیب از جانب یک فرد خودی وارد 

می شود، به کار برده می شود.
اصطــاح خودتخریبگــری )self-sabotage( که برگرفته از همین 
واژه اســت، زمانی به کار می رود که این رفتار مخــرب از جانب خود 
فرد انجام می شــود. زمانی که فرد فعالانه یا منفعانه، در جلوگیری 
از رسیدن خود به اهدافش دخیل است. هر کاری انجام می دهیم و 
موجب جلوگیری از رسیدن به اهدافمان یا نابودی آن ها می شود که 
در صورت به وقوع نپیوستن آن در زندگی خود پیشرفت می کردیم یا 
به موفقیت دست می یافتیم، خودتخریبگری محسوب می شود. این 
رفتار می تواند همه ابعاد زندگی یک فرد، چه روابط، اهداف کاری و 
چه اهداف شخصی او را تحت تأثیر قرار دهد. خودتخریبگری می تواند 
اشکال متفاوتی داشته باشد و در هر فرد به صورت رفتاری منحصربه فرد 
بروز کند. مثال هایی که می توان برای رفتار خودتخریبگرایانه آورد، 
بسیار و متنوع اند. یک نفر با کوچک ترین شکست یا صرفا به دلیل 
اینکه حال خوبی نــدارد، آرزوهایش را به باد می دهد. یک نفر چون 
صبح نتوانسته اســت در مقابل وسوســه خوردن یک تکه شکات 
مقاومت کند و حالا دیگر رژیمش را ازدست رفته می بیند، شب یک 
»به جهنم!« می گوید و بعد از شام هم دسری پرکالری می خورد. فردی 
چون یک هفته نتوانسته است ورزش کند، به کلی فکر تناسب اندام 
را از سرش بیرون می کند. اعتیاد، پرخوری عصبی، کمتر از حد نیاز 
خوابیدن، سرکوب احساسات، مقایسه خود با دیگران، حقیرانگاشتن 
خود، تن دادن به روابط مخرب، خود درمانی، خودزنی، همه و همه از 
نمونه های رفتار خودتخریبگرایانه هستند. این رفتارها به طور کلی 
در 4دسته بندی کلی قرار می گیرند: نادیده گرفتن نیازهای خود و 
بی توجهی به آن ها، تعلل و موکول کردن کارها به لحظات آخر، نداشتن 
ثبات قدم و رهاکردن کارهای نیمه تمام و در آخر توجیه و بهانه آوردن 

در مواقعی که افراد از تصمیم گیری سر باز می زنند.

چه عواملی به خودتخریبگری منجر می شوند؟
دلایل بسیاری وجود دارند برای اینکه یک فرد رفتاری را پیش بگیرد 
که به نحوی موجب آسیب دیدنش شود. عواملی که به خودتخریبگری 
منجرمی شــوند نیز می توانند بسیار پیچیده باشــند. برای مثال، 
انباشت باورهای منفی و غیرواقعی درباره خود موجب می شود افراد 
توانایی های خود را ناچیز بپندارند، احساساتشان را سرکوب کنند یا 
با کسانی که نزدیک به آن ها هستند با بدخلقی رفتار کنند. ردیابی 
ریشه های رفتار خودتخریبگرایانه می تواند در مسیر یافتن راه حلی 

برای این امر مؤثر باشد. برخی از این دلایل عبارت اند از:

اختلال شخصیت اجتنابی

انسان ها وقتی در شرایط سخت قرار می گیرند به 3شکل 
واکنش نشان می دهند: مواجهه، اجتناب و 
به تعویق انداختن. به عبارت 
دیگر، آن ها 

یا به دنبال یافتن راهی خواهند بــود )مواجهه( یا تاش می کنند به 
خودشان بقبولانند که تأثیری از این امور نخواهند پذیرفت و آسیب 
نخواهند دید )اجتناب( یا منتظر می نشــینند تا ببینند چه اتفاقی 

خواهد افتاد )به تعویق انداختن(.
البته اینکه پیش از هر اقدامی به خودمــان زمان بدهیم تا راه حلی 
بیابیم، کار خوبی است، اما به تعویق انداختن همه چیز برای مدتی 
نامعلوم نــه! این خــود می تواند یک عــادت مخرب باشــد. اگر در 
بزرگ سالی یا نوجوانی چنین عادتی داشته باشیم، وقتی موقعیتی 
برایمان پیش می آید و امکان گسترش توانایی هایمان برایمان فراهم 

می شود، نمی توانیم از آن فرصت به درستی استفاده کنیم.
اختال شخصیت اجتنابی ارتباط مستقیمی با خودتخریبگری دارد. 
فردی که دچار این اختال است، خود را مجاب می کند که توانایی 
انجام کارها را ندارد. این افراد احســاس می کنند به دلیل نداشتن 
مهارت هــای لازم، توانایی غلبه بر مشــکات را ندارنــد، اما مهارت 
 نداشتن لزوما به معنای نداشــتن توانایی نیست. بدیهی است که 
بدون مواجهه با چالش ها، هیچ پیشرفت و رشدی میسر نخواهد بود.

عزت نفس پایین

یکی از دلایل اصلی رفتار خودتخریبگرایانه، نداشــتن عزت نفس 
است. نداشتن عزت نفس می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما 
تأثیرها و پیامدهای آن مشابه  است: احساس بی ارزش بودن، این باور 

که فرد لیاقت موفق شدن را ندارد و حتی تنفر از خود.
این افراد ممکن است نگرانی داشته باشند که اگر شکست بخورند، 
نظر خانواده و اطرافیان درباره آن ها تغییر کند یا اینکه اگر موفقیتی 
کسب کنند، همکارانش به او حسادت کنند. افکار منفی ازاین دست 
می تواند موجب بروز رفتار خودتخریبگرایانه در این افراد شود. برخی 
دیگر چنین رفتاری دارند، به این علت که می خواهند احساس کنند 
کنترل شرایط و امور به دست آن هاست. با تخریبگری و سپس نجات 
یک موقعیت، اعتمادبه نفسشان به طور موقت افزایش می یابد. اما 
این احساسات خوشایند در درازمدت تأثیر مخربی بر آن ها خواهد 

داشت.

خانواده های بیش ازحد حمایتگر

والدین بیش ازحد حمایتگر 2پیام مهم را در ذهن فرزند خود نهادینه 
می کنند: اول اینکه خانواده او را دوســت دارد و از او حمایت خواهد 
کرد و در نتیجه او هرگز تنها نخواهد بود. دوم اینکه او به تنهایی قادر 
به انجام کاری نیســت و قدرت لازم را ندارد و به همین علت  نیازمند 

حمایت و مراقبت والدین و کمک آن هاست.
پیام دوم همان چیزی است که موجب بروز رفتار خودتخریبگرایانه 
در افراد می شــود. این افراد نیازمند تأیید دیگران هستند تا بتوانند 
احساس شایستگی و امنیت کنند. این افراد در بزرگ سالی و زمانی 
که مستقل می شوند، به عنوان یک سازوکار دفاعی به خودتخریبگری 
روی می آورنــد. هرچه میزان حمایتی که در ایــن مرحله از خانواده 
دریافــت می کنند کمتر باشــد، این افراد بیشــتر خودتخریبگری 

می کنند.

روش های غلبه بر رفتار خودتخریبگرایانه
متخصصان بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که غلبه بر رفتارهای 
خودتخریبگرایانــه )ایــن رفتارها هرچه که باشــند( برای کســب 
موفقیــت در زندگی، امری حیاتی اســت. خبر خوب 
اینکــه تقریبــا غلبه بــر هرگونــه رفتار 
خودتخریبگرایانــه ای 
مــا  کا

ممکن و شدنی است. می پرسید چطور؟ چند مرحله برای این کار 
پیشنهاد شده است:

رفتار خودتخریبگرایانه خود را شناسایی کنید

برای خاتمه دادن به خودتخریبگری، اولین گامی که باید بردارید، 
شناسایی رفتارهای خودتخریبگرایانه خودتان است. این کار به آن 
راحتی که فکرش را می کنیم نیســت. رفتارهای خودتخریبگرایانه 
به طور معمول رفتارهایی ناخودآگاه هستند. به اهدافی که برای مدتی 
طولانی داشتید، اما هرگز به آن ها دست نیافتید فکر کنید. آیا رفتارها 
و حوزه های خاصی وجود دارد که شما در آن ها از تصمیم گیری طفره 
رفته باشید؟ آیا انگیزه ای برای انجام کارهایتان، حتی کارهای خیلی 

مهم، ندارید؟ ابتدا باید مشکل را به درستی بشناسیم.

احساساتی را که به این رفتار منجر می شود، ردیابی کنید

رفتارهای خودتخریبگرایانه بیشتر از احساس اضطراب، از احساس 
خشم یا احساس بی ارزش  بودن ناشی می شوند. همواره سعی کنید 
طوری احساساتتان را مدیریت کنید که به بروز رفتارهایی با پیامدهای 
منفی یا رنجاندن دیگران منجر نشــود. به نشــانه های اخطاری که 
به صورت احساس خشم یا اضطراب در شما ایجاد می شوند، در زمان 

مناسب توجه کنید، پیش از اینکه از کنترل شما خارج شوند.

الگوهای فکری ای را که به بروز این احساسات منجر می شود، بیابید

زمانی که رفتار خودتخریبگرایانــه ای انجام می دهید، به اینکه چه 
چیزهایی به خود و با خــود می گویید، توجه کنید. تمام حرف های 
منفی  خطاب به خودتان را هر چقدر هــم که احمقانه یا غیرواقعی 
به نظرتان می آمدند، جایی یادداشــت کنید. ســپس به سراغ آن ها 
بروید و از خود بپرســید چــه افکار و عقایدی در پــس این حرف ها و 
افکار خودتخریبگرایانه قرار دارد؟ آیا این عقاید منطقی هستند؟ آیا 

پشتوانه راستینی دارند؟

لذت بردن از پیشرفت های تدریجی را یاد بگیرید

یکــی از گروه هایی کــه بیشــتر از دیگــران در دام این گونه رفتارها 
می افتند، افراد کمال گرا هســتند. این افراد در مســیر غلبه بر این 
رفتارها و احساســات با یــک تناقض بزرگ روبه رو هســتند: اینکه 
تمایلشان به وضع قوانین و اســتانداردهای انعطاف ناپذیر را کنار 
بگذارنــد و از پیشرفت های کوچــک و تدریجی لــذت ببرند. آن ها 
همیشــه می خواهند مشــکات را کامل و یک باره حــل کنند و به 
راه حل هایی که با نرخ های تدریجــی و کوچک، به عنوان مثال 10 
یا 20درصد پیشرفت می کنند، هیچ عاقه ای ندارند، حتی اگر این 
راه حل ها بسیار ساده و بی دردسر باشند. اما وقتی شروع به لذت بردن 
از پیشرفت های تدریجی کنید، جهانی از راه حل ها به سویتان گشوده 
می شود که از قبل به هیچ وجه نمی دانستید وجود دارد و خواهید دید 
که این قطرات کوچک چگونه کنار هم جمع می شوند و تغییرهای 

بزرگی به وسعت دریاها و اقیانوس ها ایجاد خواهند کرد.

به خودتان مهربانی کنید

شاید شــما هم مثل بســیاری دیگر از افراد، برای تمام مشکات و 
معایبتان دائم به خود نهیب می زنید. شاید در اعماق وجودتان فکر 
می کنید به  ســخره گرفتن خودتان کمکی به شــما می کند. شاید 
هم فکر می کنید اگر خیلی به خودتان ســخت نگیریــد، به آدمی 
بی مسئولیت و تنبل تبدیل می شــوید. هیچ کدام از این ها درست 
نیست! برای ایجاد تغییر و موفق شــدن، به سرزنش کردن خودتان 
نیازی نیســت. وقتی که مهربانی به خود را جایگزین نکوهش خود 
کنید، چرخه خودتخریبگری را خواهید شکســت و در هر کاری که 

انجام می دهید، تغییر مثبت ایجاد خواهید کرد.
وقتی در کاری که می کنید وقفه ای می افتد یا شکست های کوچکی 
در مســیر می خورید، اینکه بپذیرید درســت در چه موقعیتی قرار 
داریــد، بدون اینکه خــود را به باد نقد و قضاوت بگیرید، بیشــتر به 
شما کمک خواهد کرد. با این کار، فقط با تجربه دردناکتان روبه رو 
خواهید شد، نه احساسات بد ناشی از قضاوت های خودتان. با این 
کار، سختی های مســیری را که در آن هستید، انکار نخواهید کرد. 
خودتان را از کاستی هایتان جدا کنید و آن ها را همان گونه که هستند 
بپذیرید. آن ها فقط عادت ها، الگوهای رفتاری قدیمی و اشتباهات 

شما هستند.
بســیاری افراد، اگر نگوییم همه، یــک ذهن خودتخریبگر کوچک 
درون خــود دارند، ما فقط باید یاد بگیریم چطور با آن زندگی کنیم. 
این ذهن خودتخریبگر همیشه در گوش شما زمزمه خواهد کرد که 
توانایی های لازم برای رسیدن به اهدافتان را ندارید. او باعث  می شود 
به خودتان شک کنید و در منطقه امنتان باقی بمانید. شما باید یاد 
بگیرید چطور به او گوش کنید، بدون اینکه در دامش بیفتید و این کار 
قطعا نیازمند شکیبایی بسیار است. با همه این احوال، اگر رویارویی 
با این ترس ها و رفتار خودتخریبگرایانه برای شما دشوار است، با یک 
مشاور یا متخصص صحبت کنید. خود و موفقیت خود را در اولویت 

زندگی تان قرار دهید.
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از جاده شاندیز بگیر 
تا جاده ســمنان، یا گلســتان و ساری. 

فرقی ندارد در چه مســیری هســتید و مقصد 
کجاســت، در هــر جــاده ای که باشــید، یک 
رســتوران اکبرجوجــه پیدا می شــود که روی 
تابلو مغازه  اش بزرگ نوشته است:  »اکبر جوجه 
اصل؛ هیچ شــعبه دیگری ندارد«. مک دونالد 
با آن برگرهای معروفش این همه شعبه در دنیا 
نــدارد! البته امیدوارم متوجه باشــید که دارم 
غلو می کنم، وگرنه هنوز هیچ رستورانی در دنیا 
پیدا نشده است که روی دست 39هزار شعبه 
مک دونالد بلند شــود که در 118کشــور دنیا 
پراکنده انــد. بگذریم. بی خیــال مک دونالد! 
داشتیم از اکبرجوجه و شعبه های بی شمارش 
می گفتیــم. درباره اکبرجوجه یــک نکته فنی 
وجــود دارد که توجه نکردن به آن باعث شــده 
اســت شــعبه های اکبرجوجــه زیــاد بــه نظر 
برســند. اکبرجوجــه هم اســم یــک مجموعه 
رستوران زنجیره ای اســت که حدود 30شعبه 
در کل کشور دارد و داستان به وجودآمدنش را 
خواهیم گفت، و هم اسم یک غذاست. بیشتر 
رســتوران هایی کــه سردر مغازه شــان عبارت 
»اکبرجوجه« نوشــته شده است، اشاره به اسم 
این غــذا دارند، نه خــط و ربط داشــتن با آن 

رستوران های زنجیره ای.
اکبرجوجــه چطور غذایی اســت؟ احتمالا آن 
را خورده ایــد؛ با این حــال، چون ایــن روزها 
اکبرجوجــه را در مدل هــای مختلفی می پزند 
و برخی آشــپزان ابتکارهای شخصی شــان را 
در پخــت این غذا دخیل می کنند، بد نیســت 
طرز تهیه مدل اصلی آن را بگوییم. اکبرجوجه 
عبــارت اســت از نصف یــک جوجه مــرغ که 
روغن جــوش و با کته و رب انار سرو می شــود. 
اهل فن آشپزی مرغی را که بین 900تا1200 
گرم وزن داشــته باشــد، جوجه می گویند و بد 
نیســت بدانید اکبرجوجــه اصل را بــا جوجه 
21روزه درســت می کنند. نصف جوجه را یک 
شبانه روز در آب لیمو می خوابانند و بعد در کره 

فراوان و داغ غوطه ور می کنند. 
جوجه در حرارت کــره و آبی که از خودش پس 
می دهــد، پخته می شــود و طعــم بی نظیری 
را می ســازد که اگــر اکبرجوجه اصــل خورده 

باشید، می دانید چیست.
در بســیاری از رســتوران ها اکبرجوجــه را بــا 
روغن درســت می کنند کــه بــه 2دلیل طعم 
غذای اصلی را نخواهد داشت. دلیل اول عطر 
و طعــم متفاوت روغن از کــره و دلیل دوم دوغ 
موجود در کره اســت. اگر کــره را در ظرف داغ 
بیندازید، می بینید که به 2بخش روغن و دوغ 
تبدیل می شــود. همان دوغ در دیگ بزرگ پر 
از کره، باعث بهتر پخته شــدن جوجه می شود 
و طعم ویژه ای به آن می دهد. لطافت گوشــت 
جوجــه از یک طرف و چرب و نرمی کره از طرف  
دیگر غذایی می سازد که تا در دهان بگذاری، 
آب می شود. رب انار هم که داستان خودش را 
دارد و بدون آن اکبرجوجه هیچ وقت اکبرجوجه 
نمی شود. اگر رستورانی رب انار اعا تهیه کند، 
نصف راه طبخ اکبرجوجه را رفته است و اگر در 
این کار ناتوان باشــد، بهترین گوشت و چلو را 
هم که جلو مشــتری بگذارد، مشتری ناراضی 

از سر میز بلند خواهد شد.
از شرح طبــخ غذا کــه بگذریم، می رســیم به 
داســتان پیدایش اکبرجوجه و اسم خاصش. 
اکبرجوجه جزو معدود غذاهای معاصر اســت 
که اسم یک آشپز روی آن مانده. این اتفاق در 
سده های قبل رایج بوده است و پیش از این در 
همین صفحه درباره غذاهایی که اسمشان را از 
آشپزانشان گرفته اند، گفته ایم. غذاهایی مثل 

میرزاقاسمی، سالاد اولیویه، اسپاگتی و... .
داســتان پیدایــش اکبرجوجــه برمی گردد به 
76ســال قبــل، یعنــی ســال1323، داخل 
قهوه خانــه ای کوچک که در کمربندی شــهر 
گلوگاه، حاشیه جاده ای که به مشهد می رسید، 
واقع شده بود. در این قهوه خانه حاج علی اکبر 

کلبادی نژاد و همــسرش برای رانندگان 
گرسنه و خســته غذا می پختند. به رسم بیشتر 
قهوه خانه های بین راهی، غذای این قهوه خانه 
هــم عبــارت بــود از چــای، پنیر محلــی، کره 
گوســفندی، تخم  مرغ محلی، املت و نان  های 
خوش مزه که معروف به کمبه هستند. حاج اکبر 
دســت پخت خوبــی داشــت و از طــرف دیگر 
منصف بود. پس روزبه روز مشــتریانش بیشتر 
می شد و به این فکر افتاد که در کنار صبحانه، 
فکری هم بــه حال ناهار مشــتریانش کند و از 
بین همــه غذاهــا چلوجوجــه و چلوتخم مرغ 
را انتخــاب کــرد. چلوجوجه غــذای رانندگان 
بود  و چلوتخم مــرغ غذای کمک شــوفرهایی 
کــه پــول کمــتری داشــتند. حاج اکــبر کــه 
غذاهایــش خیلــی چرب وچیلــی بــود، برای 
هضم بهــتر غذا، رب انارهایــی را که همسرش 
درســت می کــرد، به عنوان چاشــنی کنار غذا 
می گذاشــت. راننــدگان بــه چلوجوجه های 
حاج اکبر که خوش مزه تریــن غذای قهوه خانه 
بود، اکبرجوجــه می گفتند و این اســم کم کم 

به عنوان اسم رسمی این غذا انتخاب شد.
ســال1342 حاج اکــبر و همــسرش به دلیل 
انتقال جاده قدیم به جــاده جدید، تصمیم به 
جابه جایی گرفتند و مــکان دیگری را در جاده 
امروزی گلوگاه که مســیر ارتباطی استان های 
مازندران و گلســتان اســت، انتخــاب کردند. 
ایجــاد جاده  جدید موجب شــد که مشــتریان 
اکبرجوجه روزبه روز بیشــتر شــوند و کار پخت 
غــذا از روزی 20وعده بــه روزی 2000وعده 
برســد. حاج اکبر و همــسرش بــرای راحتی و 
آســایش مشــتریان و رونق کار خــود تصمیم 
به ســاخت رســتوران بزرگ  تــری گرفتنــد. با 
ساختن ساختمان جدید و محبوبیت این غذا، 
دیگ هــای بزرگ جای قابلمه  هــای کوچک را 

گرفتند و از آن زمان 
است که اکبرجوجه به حالت امروزی 

درآمــد و کم کــم جوجــه روغن جوش شــده با 
چلــو و رب انــار در کل رســتوران های شــمال 
به اکبرجوجه شــهرت پیــدا کــرد. درحقیقت 
حاج علی اکبر کلبادی نــژاد و همسرش غذای 
جدیدی ابداع نکردند، بلکه یک غذای قدیمی 
را با چاشــنی مناســب طوری عرضه کردند که 
آوازه اش در کل کشــور پیچید و غذا از آشپزش 

وام دار شد.
حاج اکــبر بــا کمــک بــرادران و پسرانــش در 
شــهرهای مختلف شمال شــعبه های دیگری 
هم دایــر کرد. این وســط بــا رســتوران هایی 
کــه از اســم و رســم اکبرجوجه سوءاســتفاده 
می کردند هم مشکات زیادی داشتند. حتی 
در دهه60 برندشان را ثبت رسمی کردند، ولی 
این قضیه هم باعث نشد رســتوران های دیگر 
روی تابلوهایشــان عبــارت »اکبرجوجــه« را با 

اندازه بزرگ ننویسند.
اکبرجوجه یــک غذای محبوب و همه چیزتمام 
است و فقط جای تأســف دارد که پختن آن در 
خانه اصا مقرون به صرفه نیست، به خصوص با 
قیمت امروزی کره و مقدار زیادی که برای پخت 
آن نیاز است. اگر هم بخواهید این غذا را در کره 
کم بپزید یا آن را در روغن مایع های کارخانه ای 
بیندازید، دیگر اکبرجوجــه نپخته اید و دارید 
مرغ سرخ شده یا مرغ روغن جوش می خورید. 
بــرای همین اســت کــه هنــوز این غــذا جزو 
پرطرف دارترین غذاهای بین راهی در کشــور 
به حســاب می آیــد و حتــی آوازه اش به گوش 
گردشــگران خارجی هم رسیده است و یکی از 
اهداف اصلی گردشگران خارجی برای سفر به 

شمال کشور، خوردن اکبرجوجه اصل است.
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یك بازی مافیایی با ریتم تند و سؤال وجواب فراوان
اگر با بازی مافیا حال می کنید و در جمع های دوستانه 
سراغ آن می رویــد، بــدون شــک از بــازی اســپای فال 
)spyfall( هم لــذت خواهید بود. این بازی نســخه ای 
ساده تر از مافیاســت که در آن هر دست بازی درنهایت 
10دقیقه طول می کشــد و خبری از بحث های بســیار 
طولانی و سردردکننده نیســت، امــا در عین حال بازی 
جذابیت و هیجان بازی های مافیایی را هم دارد. بنابراین 
اگر دنبــال یک بردگیــم راحت، سریــع و سرگرم کننده 

می گردید، دارید مطلب درستی را می خوانید.
در شروع بــازی به همه بازیکن ها کارتی مخصوص داده 
می شود. روی همه این کارت ها به جز یکی، نام یک محل 
حک شده است. آن کارت استثنا، جاسوس را مشخص 
می کند. هدف بازی این است که در زمان مشخص شده 
که طبق قانون بازی 10دقیقه است، بازیکن ها جاسوس 
را پیدا کنند یا جاســوس کشــف کند دیگــر بازیکن ها 

همگی در چه لوکیشن و محلی هستند.
به محض پخش شدن کارت ها و راه انداختن زمان سنج، 
بازیکن پخش کننده باید به انتخاب خودش از بازیکنی 
دیگر ســؤال کند. سؤال ها می توانند هر چیزی باشند و 
شخص پاسخ دهنده هم مجبور است حقیقت را بگوید، 
اما خبری از ســؤال های ادامه دار نیســت. کسی که به 
سؤال پاســخ می دهد، سؤال بعدی را می پرسد و همین 
روند ادامه پیدا می کند تا از بین جواب ها یا جاسوس لو 
برود یا لوکیشن. برای مثال فرض کنید لوکیشن درنظر 
گرفته شــده »باغ وحش« باشــد. در این صــورت یکی از 
بازیکن هــا ممکن اســت از دیگری بپرســد: »جایی که 
هســتی حیوان دارد؟« این سؤال کار جاسوس را بسیار 
راحت می کند. ســؤال بهتر شــاید این باشد »جایی که 
هستی محدودیت ســنی خاصی دارد؟« اگر این سؤال 
را از جاسوس بپرسید که از محل پشت کارت ها بی خبر 

است، ممکن است با جواب »بله« خودش را لو بدهد.
 

چند دست بازی كنید تا حرفه ای شوید
چالش اصلی این اســت که ســؤال هایی بپرسید که در 
عین حال هم از ماهیت بازیکن های دیگر مطمئن شوید 

و هم اطاعات زیادی در اختیار جاســوس قرار ندهید. 
بازی زمانی به پایان می رسد که 10دقیقه تمام شود. آن 
وقت یا جاسوس لوکیشــن را حدس می زند و در صورت 
درست حدس زدن برنده می شود )اگر اشتباه حدس بزند 
می بازد( یا رأی گیری می شــود و اگــر اکثریت بازیکنان 
جاسوس را درست تشــخیص دادند، جاسوس می بازد. 
از بازی اسپای فال زمانی بیشتر لذت خواهید برد که روی 
تمام لوکیشن ها مسلط باشید. تنها در این صورت است 
که می توانید سؤال های انحرافی طرح کنید، مچ بقیه را 
بگیرید یا اگر جاسوس هســتید، بفهمید بقیه دارند چه 
مکانی را از شما پنهان می کنند. این بازی برای آن هایی 
که ذهــن منطقی دارند و می توانند درســت اســتدلال 
کنند، بسیار لذت بخش و چالش برانگیز خواهد بود. در 
عین حال مثل مافیا می شود از روی زبان بدن، هل شدن 

و تناقض گویی هم مچ جاسوس را گرفت.

قیمت مناسب و امكان ساختن در خانه
اســپای فال تا چند وقت قبل قیمت نســبتا زیادی )در 
حــدود 400هــزار تومان( داشــت و بــازی کردنش در 
کافه بازی ها به صرفه بود، اما نســخه های جدید بازی با 
قیمت مناسب تری راهی بازار شده و خرید آن را منطقی 
کرده اســت؛ به خصوص که تکرارپذیری بازی بالاست و 
زود حوصله آدم را سر نمی برد و می شــود ســال ها بازی 
دورهمی شما باشد. البته ناگفته نماند که درست کردن 
کارت های بازی با کاغذ به راحتــی در خانه امکان پذیر 
است و شما می توانید بازی را در خانه بسازید، اما به هر 
حال گرافیک و نظم و ترتیب کارت های بردگیم جذابیت 

بیشتری به بازی می دهد.
اســپای فال را می توانید به صورت آناین هم بازی کنید 
و شاید در روزهای کرونایی بررسی این گزینه هم خالی 

از لطف نباشد.
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۳۰۰۰۷۲۸۹ را  معمــا  جــواب 
مکبرایمــان پیامک کنید ه پیا ر شما

ف
: ا.

ح
طرا با تشــکر از همه کســانی که پاســخ معمای هفته گذشته را برایمان 

ارسال کردند، بی صبرانه منتظر پاسخ های شما هستیم.

رمزیاب

چیستان ن فروزان نیاجاسوس بازی دور میز
ایما

  
ت بازی

مشخصا

ی: بالای ۱۲سال
    رده سن

۳ تا ۸ نفر
ن: 

    تعداد بازیکنا

۳ تا ۶۰ دقیقه
ی: ۰

ن باز
    زما

ت: ۱۱۰ هزار تومان
    قیم

معمای اول
وحید در حال نگاه کردن به عکس یک زن است. دوستش از او می پرسد 
که زن داخل عکس کیســت؟ وحید پاسخ می دهد: من خواهر و برادر 
ندارم، اما پدر این زن، پسر پدر من است. زن داخل عکس چه نسبتی 

با وحید دارد؟
معمای دوم

آن چیســت که از یک ســوراخ واردش می شــوی و از 3ســوراخ خارج 
می شوی؟

معمای سوم
بگو من چه هستم؟ کسی که مرا می سازد، به من احتیاجی ندارد. برای 
کسی که مرا می خرد، کاربردی ندارم. کسی که از من استفاده می کند، 

نه من را می بیند، نه احساس می کند.
معمای چهارم

دمم با پر پوشیده شده است. گردن دراز و دماغ تیز دارم. پرواز می کنم، 
ولی بال ندارم. بگو من چه هستم؟

معمای پنجم
هرچــه بالاتر بروم، به جــای سرما، هوا گرم تر می شــود. مــن از قفس 

شیشه ای هیچ وقت خاص نمی شوم. آیا می دانی من چه هستم؟

نامه   رو   بی وقت بخون
مسعود به سبب دزدیدن یک الماس گران قیمت از یک جواهرفروشی 
بــه زندان افتــاده اســت. او از زندان نامــه ای برای نامــزدش، نگار، 
می فرستد. متن نامه کوتاه است و مشکوک. »نگارم نامه من را بدون 
وقت به دقت بخوان تا ثروتمندتر از همیشــه شوی؛ تسا ساعت رلوک 
شــب لاناک هنگام رد ســاما«. نامزد مســعود که به نامه مشــکوک 
اســت، آن را پیش پلیس می برد. پلیس با بررســی نامه محل الماس 
دزدیده شــده را پیدا می کند. آیا شــما هم می توانید مثل پلیس رمز 

داخل نامه را پیدا کنید؟

 
پاسخ معمای هفته قبل:

برای پیدا کردن جواب معمای هفته قبل باید از سینی پر از حرف، تمام 

کلمات ۲، ۳، ۴ و ۷ حرفی را بیرون بکشــید. آن وقت باید از بین کلماتی 

مثل غــار، غــرب، روز، روزی، گاری، دایــر، داور، روزگاری، در، ید، بار، 

گاو و... دنبال اســم یک فیلم وســترن باشــید. اگر جواب شما «روزی 

روزگاری در غرب» اســت، به شــما تبریک می گویم. چــون این معما را 

درست حل کردید.

»اسپایفال«
حسوحالمافیارادارد؛با

دردسرکمتر،سرعتبیشترو

مچگیریازجنسسؤالوجوابهای

کوتاه.اینبازیبرایآنهاییکه

بازیهاییباموضوعمافیارادوست

دارندولیازمافیایکلاسیکخسته

شدهاند،یکهدیهبینظیر
است.



جواب ها 

واژه سازی

ناویاب  یــک بازی منطقــی محبوب و جذاب در دنیاســت کــه از رویش 
نسخه های موبایلی و رایانه ای زیادی هم ساخته شده است، ولی همچنان 
نسخه کاغذی آن پرطرف دار اســت. ماجرای بازی از این قرار است که در 
یک اقیانوس تعدادی زیردریایی مخفی شده اند. شما باید موقعیت آن ها 

را شناسایی کنید و آن ها را از بین ببرید.
قوانین بازی:

قوانین بازی ســاده اســت. کنار هر جدول تعداد زیردریایی هایی که در 
آن مخفی شده اند مشخص شده است که شامل زیردریایی هایی با طول

 یک، دو، سه و چهار خانه است. ارقام بیرون جدول به شما می گویند که در 
هر سطر یا ستون چند خانه در اشغال زیردریایی است. تمام زیردریایی ها 
به صورت افقی یا عمودی در اقیانوس قرار دارند و هیچ کدام مورب نیستند. 
ادوات در این معما به هیچ وجه در همسایگی هم نیستند، حتی از گوشه ها  
این یعنی وقتی جای یک زیردریایی را کشف کردید، مطمئن باشید دور آن 
آب است. بعضی از خانه ها به عنوان راهنمایی از قبل پر شده اند و پرکردن 

بقیه برعهده شماست.
چند نکته:

1- شکل پرشــدن خانه ها مهم اســت و پربودن خانه ها با دایره، نیم دایره 
یا مربع در صحت جواب تأثیر دارد. 2- ناویاب یک معمای منطقی اســت 
پس موقعیت ها را حدس نزنید. با کشــف روابــط منطقی، ماهیت قطعی 
بعضــی خانه ها را تعیین و با اســتناد به خانه های معلــوم، کم کم ماهیت 
خانه های دیگر را هم مشخص کنید، مثل اتفاقی که در سودوکو می افتد. 
3- خانه هایی را که مطمئنید حاوی هیچ یک از ادوات نیستند، با ضربدر یا 
عامت آب مشخص کنید. 4- خانه هایی را که مطمئنید باید پر باشند، ولی 

شکل پرشدگی آن ها مشخص نیست، با یک خال سیاه مشخص کنید.

ناویاب

۳۰۰۰۷۲۸۹
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واژه سازی:

1.پیانو 2.پزو 3.مترســک 4.رومئو ۵.بزباش 6.چشــم هایش 7.شــاغول 8.ابوموســی 

9.طاس کباب 10.شــترمرغ 11.چپاول 12.چخماق 13.فیسا 14.دانمارک 1۵.شیر 

بیشه 16.آستیگماتیسم 17.حشیش 18.هنر 19.کانبرا 20.رودکی

چیستان:

1. دختر وحید است.

2. تی شرت.

3. تابوت.

4. تیر تیرکمان.

۵. جیوه داخل دماسنج.

معماهای تصویری
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4. آدمک شماره2. به دست آدمک 

دقت کنید.
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معمای تصویری

رو     /    ح       /      دان     /       باب    /    پا    /    پ      /     تر      /    ئو    /      چشم    /     کی    /     شا    /     مو    /   ک    /       م      /       
تر     /       چ     /     پی    /         چخ     /      ها    /        فی     /      سی     /    سا     /    بی      /      آس     /    یش    /  تیگ   /     نو    /     ما    
/      رو     /        تاس    /        شیش      /       ه     /    نر       /       کان     /   شه     /      ب     /     د     /            زو      /    م      /       بز    /    غول    
/      ســک      /        ا    /   بو    /     ش    /     مرغ    /     ول     /    یا     /     مارک    /      شــیر    /     ماغ     /    تیســم    /     را     /     باش   

۱
بــه تصویر زیر نــگاه کنیــد و جواب ایــن معادله 

پرنده ای را پیدا کنید.

۲
با توجه به گذاره های داخل تصویر، رمز سه رقمی 

قفل را پیدا کنید.

۳
کمــی دقت کنیــد و بگویید در تصویــر زیر چند 

مربع وجود دارد.

۴
اگر ریزبین هستید، بگویید کدام آدمک با بقیه 

فرق دارد.
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 ..........  ..........  ..........
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پرنده دونده                       
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غارت                         
 ..........  ..........  ..........

سنگ آتش زنه                   
 ..........  ..........

فدراسیون قایق رانی                        
 ..........  ..........

کشور وایکینگ ها                      
..........  ..........

خان اول شاهنامه                      
..........  ..........  ..........

از بیماری های چشم                       
..........  ..........  ..........  ..........

افیون شاهدانه                      
 ..........  ..........

برتر از گوهر                      
 ..........  ..........

پایتخت استرالیا                       
..........  ..........  ..........

پدر شعر فارسی                   
..........  ..........  ..........
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در طـــــــول 
دهــه19۵0 اجســاد 

نهنگ هــا در سراسر اروپا گردانده 
می شــد تا صنعت شــکار نهنگ را کــه در طول 

جنگ جهانی دوم افول کرده بود، دوباره رونق بخشــند. این 
داستان از سال19۵2 در تروندهایم نروژ آغاز شد. سازمانی مرموز که هنوز 
هم ناشناخته است، 3نهنگ تیغ باله را در ساحل تروندلاگ صید کرد. پس 
از آوردن نهنگ های صیدشــده به ســاحل، تیمی از دانشمندان به سرعت 
7000لیتر خون آن هــا را تخلیه کرده و آن را بــا فرمالین جایگزین کردند؛ 
محلولی که برای حفظ بافت ها و پوســت پس از مرگ اســتفاده می شود. 
احشــا و اندام های این نهنگ ها، ازجمله کبد شش تنی و زبان دوونیم تنی 
آن ها، از بدنشــان خارج شد. برای جلوگیری از پوسیدگی بافت ها، وسایل 
سرمایشــی داخل فضای توخالی بدن آن ها قرار داده شــد. نهنگ ها برای 
شروع سفر ادیســه وار بیست ســاله خود در سراسر اروپا، درون تریلی های 
ســی متری یخچال دار جا گرفتند که گفته می شود بزرگ ترین تریلی های 

جهان در آن زمان بود.
این 3نهنگ )هرکول، جالوت و یونس( در طول سفر خود صاحبان مختلفی 
داشــتند. گاهی اوقات از آن ها برای مقاصد آموزشــی اســتفاده می شد و 
گاهی برای یــک نمایش کنــاره عجیب وغریب در یک ســیرک به نمایش 
گذاشته می شــدند. در آن روزها این 3نهنگ مرده بســیار محبوب بودند. 
بازدید کنندگان برای دیدن نهنگ ها در پارکینگ های خودرو های اسقاطی 
یا زمین های بزرگ چمن مانند پیســت های مســابقه، بایــد هزینه ورودی 
پرداخت می کردند. در یک هم آرایی وحشــتناک، ابزارهای کشتار نهنگ 
مانند زوبین و دیگر وسایل صید، در کنار این نهنگ ها به نمایش درمی آمد.

جالوت آخرین بار در ایتالیا دیده شــد. صاحبان هرکول، که در سیرکی در 
اسپانیا به نمایش گذاشته می شــد، تصمیم گرفتند پیش از تجزیه  کامل، 
او را در یک کوره عظیم بســوزانند. درباره یونس اما این احتمال وجود دارد 
که او را در آینــده دوباره ببینیم. او از 4دهه گذشــته در یک انبار نگهداری 
می شود و هنوز هم به عنوان نهنگی که 70سال پیش مرده است، وضعیت 

بسیار خوبی دارد.
صید نهنگ تیغ باله، مانند دیگر نهنگ های بزرگ، در قرن بیستم بسیار رواج 
داشــت و در نتیجه این کار، اکنون گونه ای در معرض خطر انقراض است. 
گزارش ها نشــان می دهند که بیش از 72۵هزار نهنگ تیغ باله در نیمکره 
جنوبی زمین، بین سال های 190۵و1976 صید شده اند و تا سال1997 
فقط 38هزار نهنگ جان سالم به در برده اند. به دلیل تأثیرات صید نهنگ 
و سرعت تولیدمثل پایین آن ها، پیش بینی می شود که اندازه کلی 
جمعیت زیرگونه های نهنــگ  تیغ باله در نیمکره جنوبی تا 
سال2100، ۵0درصد کمتر از جمعیت کلی آن ها 

پیش از صید نهنگ ها باشد.

ی: عاطفه همایونی
برگردان به پارس

در طـــــــول 
دهــه19۵0 اجســاد 
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